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سرمقاله

یادداشت روز

سیدمصطفی محقق‌داماد، علی‌اکبر صالحی
رسول جعفریان، حسین انتظامی و محمدرضا باهنر

در مراسم بزرگداشت شهید علی لاریجانی، او را با هاشمی‌رفسنجانی قیاس کردند
که مسائل را حل می کرد و بحران ها را به سرانجام می‌رساند

است وقت تصمیم 
روزهای سخت روزنامه‌داری 
 به بهانه دوهزار و دویست‌و بیست و دومین 

شماره روزنامه سازندگی

گرانی دارو و کم کاری بیمه ها
نظام بیمه‌ای از نقش اصلی خود در حمایت از 

مردم، عقب نشسته است

روزنامه ســازندگی در میانه نهمین سال حیاتش به شماره 2222 
رســید. عموماًً در رسانه های دنیا، وقتی عمر رسانه‌ای به عددی 
از مضــرب دََه)10، 20، 30 و ...( می‌رســد، با تدارک برنامه‌ها و 
برگزاری مراســم ها -سوای از ابراز شادمانی- برای تبلیغ، ترویج 
و تقویت خود و ایده‌ای که در ســر می پرورانند، نهایت اســتفاده 
را از آن می برنــد. اما بنا بر رویه موجود در ایران که عمدتاًً امیدی 
به رســیدن عدد عمر سالانه مطبوعات به یک‌دومِِ 10 نیست، چه 
رسد به مضرب‌های 10، اهالی طبع و نشر در رسانه ها ناگزیرند که 
نهایتاًً از رسیدن رقم شــمارگان نشریه شان به عددی گِِرد یا رُُند، 
دستاویزی سازند برای برپایی جشنی محدود در فضای تحریریه!
مع‌الاســف؛ در روزگار حاضــر که ســایه یــأس و غم بر 
حوزه های مختلــف اقتصادی، اجتماعــی، فرهنگی و حتی 
سیاســی جامعه ایران نیز سایه افکنده و به تبع آن، نه نایی برای 
روزنامه نگاران مانده و نه نوایی برای روزنامه‌داران، شــادمانی 
در فضای تحریریه ها، بیش از آنکه  رفتاری غیرواقعی باشــد، 

می تواند به کنشی غیرعقلانی و غیراخلاقی تعبیر شود.
احتمالًاً دوســتانی در خارج از این فضا، بر روحیه مستتر 
در ادبیات این نوشتار خرده بگیرند، اما شاید شماره 2222 بهانه 
مناسبی باشد برای گلایه حقیرِِ مدیرمسئول از حضراتِِ رئیس 
دولت و وزیر فرهنگ این مُُلک که نه تنها در یک سال مرارت بار 
گذشته، قدم از قدم برنداشــتند برای -حداقل- اندکی تقلیل 
مصائب از این -به اصطلاح- رکن چهارم دموکراسی، بلکه در 
روزهای جنگ و پس از آن نیز هیچ ســراغی نه از خبرنگاران 
و روزنامه نــگاران گرفتنــد و نه احوالی از مدیران رســانه‌ها و 

مطبوعات پرسیدند!
در شــرایطی که به ســان خیلی از مشــاغل دیگر، همان منابع 
درآمدی اندک رسانه ها نیز به مدد وضعیت جنگی کشور، تقریباًً به 
صفر متمایل گشته و در عین حال، تصمیم گیران، بنا را بر عدم تعدیل 
نیروها به همراه افزایش دســتمزدها گذاشته‌اند، لااقل خودشان نیز 
باید گامی اندک در جهت اینکه حرف شان بر زمین نماند، بردارند! 

وگرنه که صرف صدور دستور، ضمانتی برای تحقق نمی آورد!
اینکه اعضای تحریریه ها و عوامــل اجرایی باقی مانده در 
رســانه ها و روزنامه ها، دائماًً در اضطراب تعطیلی و از دســت 
دادن شغل شــان باشــند)مثل صدها نفری کــه در دوماه اخیر 
خانه نشین شــده‌اند( و مدیران این مجموعه‌ها نیز -که سوای 
از توصیه ها و فشارهای مرسوم همیشگی- پیوسته در تکاپوی 
تأمیــن هزینه هایی که دیگــر -به معنای واقعی- کمرشــکن 
شده‌اند، نه از شــئون حضور در این حرفه است و نه از شروط 

مروت در حکمرانی. خود دانید ...

اظهارات چند روز گذشــته وزیر بهداشــت، حاوی دو نکته 
اساسی بود که نیازمند بررســی و صحت سنجی دقیق است. 
نخست آنکه ایشان عنوان کردند افزایش قیمت دارو، پدیده‌ای 
مختص کشور ما نیست و در سایر کشورها نیز رخ داده است. 
دوم آنکه تأکید داشتند بخش قابل توجهی از هزینه دارو توسط 
بیمه‌ها پوشش داده می شود. با این‌ حال، وقتی با مردم گفت‌وگو 
می کنیم و شــرایط واقعی آنان را می شنویم، تصویری متفاوت 
از این ادعاها نمایان می شــود. از همین‌رو، پرداختن دقیق به 
این دو محور ضروری به نظر می‌رســد. باید توجه داشــت که 
صنعت دارو و داروسازی، در ایران و سراسر جهان یک صنعت 
است. هرچند جنبه های انسانی، اخلاقی و کمک به بیماران 
در آن بســیار پررنگ اســت اما در نهایت این حوزه نیز مانند 
سایر کسب‌وکارها مبتنی بر سرمایه گذاری است و ناگزیر باید 
سود، زیان و بازگشت سرمایه در آن لحاظ شود. این یک اصل 
بنیادین است که در هر تحلیل از وضعیت دارو باید در نظر گرفته 
شود. در عین  حال، کشور ما اگرچه از منظر صنعتی در حوزه 
داروســازی با محدودیت هایی مواجه است اما پیشرفت های 
علمی آن در ســال های اخیر چشمگیر بوده و حتی در مقایسه 
با بسیاری از کشورهای منطقه، جایگاهی پیشرو دارد. با این 
‌وجود، در کنار این پیشرفت علمی، مسأله اقتصادی بودن تولید 
دارو نیز باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. شــرکت های 
داروسازی که سرمایه گذاری انجام داده‌اند، بخش قابل توجهی 
از مواد اولیه خود را از خارج وارد می کنند و در داخل کشــور 
نیز با هزینه های متعددی ازجمله نیروی انســانی، تجهیزات، 
فناوری و هزینه های جانبی مواجهند. طبیعی اســت که تولید 
دارو برای این شــرکت ها باید توجیه اقتصادی داشــته باشد. 
متأسفانه این موضوع در سال‌های گذشته تا حد زیادی مغفول 
مانده اســت. سیاست های دســتوری برای پایین نگه داشتن 
قیمــت دارو حتی در مــواردی قیمت گذاری کمتــر از هزینه 
واقعی تولید، باعث شــد بسیاری از شرکت های داروسازی با 
زیان مواجه شوند. در نتیجه، در مقاطعی خطوط تولید برخی 
داروها متوقف شــد زیرا ادامه تولید برای شــرکت‌ها به معنای 

ضرر قطعی و قابل اثبات بود.
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آمریکا به  جدید  پیشنهاد 
طرح سه مرحله ای ایران
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جهان

دور زدن محاصره دریایی
پاکستان  به کمک ایران آمد
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افق

نیمه جان آسمان 
شرایط وخیم صنعت هوانوردی

7
کوچه

فرزانه ترکان
عضو شورای مرکزی و معاون فرهنگی دبیرکل 

حزب کارگزاران سازندگی ایران

سیدمصطفی محقق داماد

محمدرضا باهنرحسین انتظامیرسول جعفریان

علی اکبر صالحی

گروه سیاسی: تالار وحدت عصر شنبه ۱۲ اردیبهشت، صحنه 
بازخوانی نوعی از سیاســت‌ورزی بود که بسیاری از حاضران 
آن را کمیــاب و حتی رو به انقراض توصیف کردند؛ سیاســتی 
مبتنی بر صبر، مصلحت ملی، عقلانیت و تحمل بی مهری ها. 
آیین بزرگداشــت و چهلم شــهید علی لاریجانی، دبیر پیشین 
شورای عالی امنیت ملی و وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
با عنوان »سیاســتمدار حکیم ایران« به همت وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی برگزار شد؛ مراســمی که از مقامات دولتی و 
وزرای ســابق تا چهره‌های فرهنگی، دانشــگاهی و سیاسی 
در آن حضور داشــتند. چهره هایی چــون محمدرضا عارف، 
سیدعباس صالحی، مصطفی محقق‌داماد، علی‌اکبر صالحی، 
حسین انتظامی، حسین سیمایی‌صراف، محمدرضا ظفرقندی، 

محمدرضا باهنر، عباس آخوندی، علی جنتی و... .
در این مراسم سخنرانان علاوه بر پرداختن به ویژگی های 
شخصیتی شهید لاریجانی، نگاهی به آینده ایران اشاره داشتند 
و تأکید کردند که کشور در شرایط دشوار اقتصادی، امنیتی و 
سیاسی امروز بیش از هر زمان منتظر تصمیمات خردمندانه 
اســت؛ تصمیماتی که با تدبیر، درک شرایط جهانی و توجه 
به مصالح ملی اتخاذ شــود و به مدیرانی نیاز دارد که نه اسیر 
هیاهو شوند و نه از ملامت بترسند. از همین‌رو نام لاریجانی 
در این مراسم به‌مثابه الگویی از »حکمرانی حکیمانه« مطرح 
شــد؛ الگویی که در آن تصمیم گیری بر مدار مصلحت ملی 

می چرخد، نه رضایت های زودگذر سیاسی.

ایران در انتظار  تصمیمات خردمندانه است
سیدمصطفی محقق‌داماد، سخنانش را با آیات قرآن و بیتی 
از حافظ آغاز کرد؛ همان بیت معروف: »وفا کنیم و ملامت 
کشــیم و خوش باشیم...« او از همین جا سراغ تعبیر »بنده 
خدا« رفت؛ عبارتی  که به گفته او در امضاها و نوشــته های 
علی لاریجانی دیده می‌شــد و صرفاًً نشانه تواضع نبود بلکه 
بیانگر حقیقتی عمیق اســت. به گفته رئیس گروه مطالعات 
اسلامی فرهنگســتان علوم، »بنده خدا« یعنی مســلمانی 
واقعــی؛ یعنی تســلیم در برابر حق و ایســتادن بر آن، حتی 
اگر هزینه داشته باشد. او تأکید کرد، لاریجانی دقیقاًً چنین 

ویژگی‌ای داشت.
محقق‌داماد در ادامه، خطاب به مســئولان کشور گفت: 
»اســاتید بزرگوار، جناب آقای دکتر عارف، وزرای دولت؛ 
ملت ایران منتظر تصمیمات خردمندانه و با تدبیر از شماست. 
کار ملک، اندیشیدن است و عمل بر وفق مصالح ملی. باید 
شــرایط ملت را دید، مشــکلات جهان را درک کرد و برای 
تصمیم درســت از هیچ سرزنشی نگران نبود«. او تأکید کرد 
که مســئولان باید راهی را بروند که به آن ایمان دارند، حتی 
اگر منزوی شــوند و از در و دیوار، دوســت و دشمن به آنها 

حمله کنند.
محقق‌داماد در ادامه با انتقاد از بی مهری هایی که در حق 
شــهید لاریجانی شــد، گفت: »امروز که بر سر مزار شهید 
لاریجانی رفتم، خاطــره‌ای برایم زنده شــد از جفاهایی که 

به این شهید شد. کسی برای شــهید لاریجانی گل آورد که 
نمی‌دانید آن شــخص با شهید لاریجانی چه کرد؛ این جگرم 

را آتش زد«.
محقق‌داماد درنهایت تأکید کرد: »به عنوان یک فرد نسبتاًً 
ســالخورده‌ انقلاب، معتقدم ضربه‌ای که به نام اسلام خورده 
از دست کسانی است که شجاعت تسلیم شدن در برابر آنچه 

تعقل و خردمندی اقتضا می کند را نداشته‌اند.
شــهید لاریجانی در طول ســال های فعالیت خود، گاه 
دیدگاه های پیشین خود را تغییر می‌داد، اما این تغییر از سر 
مصلحت جویی نبود بلکه ناشی از شجاعت در پذیرش حق 
بود. او در چنین شرایطی، مصالح ملی را در نظر می گرفت 
و بر اســاس آن تصمیم می گرفت و از ســرزنش‌ها هراسی 

نداشت«.

ایران مدیر زیاد داشته، مسأله حل کن کم
حســین انتظامی، معاون توســعه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی از یک روایت تاریخی آغاز کرد؛ نوار صوتی مشهور 
موسی خیابانی، نفر دوم سازمان مجاهدین خلق در پاییز سال 
1360 که در آن تلاش می کند، نیروهایش را برای عبور از فاز 
سیاســی به فاز نظامی و ادامه عملیات ها توجیه کند بنابراین 
خطاب به آنها می گوید: »خودتان را دست کم نگیرید، شما 

در این چند ماه، مسأله‌حل کن های خمینی را زده‌اید«.
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بانکداری که ناشر شد
حسین حسین خانی درگذشت

4
کافه

امیر اقتناعی
عضو شورای مرکزی و معاون اجرایی‌وهماهنگی دبیرکل 
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 سال نهم  شماره 022222
بررسی رویدادهای سیاسیدوشنبه 14 اردیبهشت 1405 میهن

ادامه تیتر یکدیدگاه: یادداشت سیاسی

نخبــگان و کنشــگران سیاســی در دل ســاختارهایی عمل 
می کنند که دامنه انتخاب های آنان را محدود یا ممکن می ســازد. 
نــوع رژیم سیاســی و  نظامهای حزبــی چارچوب هایی را ایجاد 
می کنند که رهبران سیاســی، هرچند قدرتمند، ناگزیر باید درون 
آنها عمل کنند. این ســاختارها محدوده عمــل و تصمیم‌گیری 
آنان را تعیین می کنند. در نظامهــای دوحزبی یا دارای دو جریان 
سیاسی قدرتمند مانند ایالات متحده این محدودیت ها برجسته تر 
اســت. هر تصمیم مهم ملی و بین‌المللی می تواند به ســرعت به 
موضوعی مناقشه برانگیز بدل شــود زیرا حزب یا جریان سیاسی 
رقیب ممکن اســت آن تصمیم را خلاف منافــع ملی تعبیر کند یا 
آن را امتیازدهی بیش‌ازحــد به‌طرف مقابل بداند. دولت در چنین 
نظامهایی نمی تواند به‌راحتی تصمیم بگیرد زیرا هر تصمیمی با فشار 
حزب مخالف روبه‌رو می شــود. به همین دلیل رسیدن به توافقات 
بزرگ یا حل‌وفصل بحران هــای خارجی اغلب پیچیده، زمانبر و 
همراه با فشــارهای سیاســی داخلی اســت. نمونه های مختلف 
تاریخی نیز ایــن واقعیت را تأیید می کنند کــه رقابت های حزبی 
می توانند، روند تصمیم گیری دولت ها را کند یا پیچیده کنند. حتی 
در برخی موارد، کشمکش های درونی به قدری شدید بوده که حل 
یک بحران تا پایان دوره یک دولت به تعویق افتاده است. به عنوان 
نمونه، مســأله گروگان گیری در دوران جیمی کارتر به دلیل فشار 
جمهوری خواهان و مخالفت های سیاسی داخلی آمریکا به درازا 
کشید به طوری‌ که حل آن تا پایان دوره ریاست جمهوری کارتر به 
طول انجامید و به شکست انتخاباتی او منجر شد. به نظر می‌رسد 
در مورد دونالد ترامپ به عنوان مهم ترین کنشــگر سیاسی آمریکا 
نیز وضع به همین صورت اســت. به‌رغــم تلاش او برای نمایش 
چهره‌ای مقتدر و فعال مایشــاء، او ناگزیر در چارچوب ساختار 
سیاسی آمریکا عمل می کند. تلاش او برای برون‌رفت از مخمصه 
جنگ و رسیدن به توافق با ایران، او را در چالش با دموکرات هایی 
گرفتار کرده اســت که در انتظار توافقی بهتر از برجام ایستاده‌اند و 
هر پیشنهاد و اقدامی را شکست و عقب گرد تفسیر می کنند. نتیجه 
اینکه برای فهم رفتار دولت ها در صحنه بین‌الملل نباید تنها بر اراده 
یا شخصیت رهبران تمرکز کرد؛ بلکه باید توجه داشت که ساختار 
سیاســی داخلی چگونه بر فرآیند تصمیم ســازی تأثیر می گذارد. 
ســاختار سیاســی دوحزبی آمریکا به‌رغم ادعای استقلال عمل 
رهبران این کشور عملًاً تصمیم گیری در مسائل حساس بین‌المللی 
مانند مسأله جنگ با ایران را به فرآیندی طولانی و پیچیده تبدیل 
می کند که بیشتر تابع ملاحظات داخلی است تا منطق دیپلماتیک. 
از این‌رو باید انتظار داشــت که هرگونه پیشنهاد و تلاش برای حل 
مســأله جنگ از سوی چنین ساختاری در کوتاه مدت با شکست 
مواجه شــده و یا حل آن را بسیار دشوار کند و دولت آمریکا را به 

سمت تشدید بحران سوق دهد.

از کارتر تا ترامپ
وقتی ساختار داخلی

سیاست خارجی را گروگان می گیرد

 انتظامی با یادآوری شعار آن سال ها مبنی بر اینکه »آمریکا 
در چه فکری است، ایران پر از بهشتی است« تأکید کرد که به 
قول شــهید قدوسی، آن شــعار فقط در حد گفتار باقی ماند؛ 
زیرا در عمل، بهشتی تکرارناپذیر بود و در ادامه گفت: »سوال 
این اســت اگر شهید بهشتی یا شهید مطهری حضور داشتند، 
آیــا وضعیت امروز متفاوت نبود؟ در مســیر حدود ۵۰ ســال 
گذشته، مدیران زیادی داشته‌ایم اما مسأله محوری کمی وجود 
داشته‌اند«. او سپس به مرحوم آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی 
اشاره‌ای داشت و افزود: »آقای هاشمی‌رفسنجانی و نیز شهید 
علی لاریجانی ازجمله مدیرانی بودند که در هر مسئولیتی که بر 

عهده داشتند، حداقل یک مسأله  مهم را دنبال می کردند«.
معاون توســعه وزارت ارشاد ســپس مدیران را به سه دسته 
تقسیم کرد: مدیران سنتی، مدیران پروژه‌ای و مدیران راهبردی. 
مدیر سنتی در جلســات و نامه نگاری می ماند، مدیر پروژه‌ای 
یک طرح مشخص را با اتکا به تجربه، شناخت منابع و استفاده 
از ابزارهای مدیریتی جلو می بــرد اما مدیر راهبردی گلوگاه ها 
را پیدا می کند و تمرکــزش را بر همان نقاط کلیدی می گذارد. 
او با بیان اینکه تعداد این نوع مدیران کم اســت، تأکید کرد که 
شهید لاریجانی از دسته ســوم بود که اجازه نمی‌داد رویه ها و 

اختلالات، او را از هدف اصلی بازدارد.

ظفر در پیش است
علی‌اکبر صالحی با لحنی عاطفــی از رفاقت طولانی خود با 
علی لاریجانی گفت: »حیف بود چنین شــخصیتی، عادی از 
دنیا برود. او در مســیر »فی ســبیل‌الله« قرار داشت«. رئیس 
بنیاد ایران شناسی، لاریجانی را »دولتمرد واقعی« خواند؛ کسی 
کــه همه ابعاد لازم برای انســانیت و مدیریت را در خود جمع 
کرده بود. شخصیتی با سعه صدر و عقلانیت و اهل تدبیر و اهل 
علم و دارای پشتوانه دینی و معرفتی که به گفته صالحی، علم و 

دین در وجود او، دو بال برای پروازش بودند.
صالحی از وضعیت دشوار کشــور هم گفت؛ از فشارهای 
اقتصادی، معیشــتی و امنیتی اما همزمان تأکید کرد که تاریخ 
این ملت نشــان داده که ملتی تمدن ساز و سرنوشت ساز است. 
او می گوید کــه در عین صبر و مقاومت باید عقلانیت و تدبیر 
نیز در تصمیم گیری ها حاکم باشد و می گوید که اگر این ترکیب 

برقرار باشد، می توان به آینده امیدوار بود.
صالحــی در تحلیــل وضعیــت جهانی از شکســت های 
اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا هم گفت و تأکید 
کرد که حتی تحلیلگران بین‌المللی نیز به این نتیجه رســیده‌اند 
که ایران در برابر فشــارها به قدرتی اثرگذار تبدیل شده است. 
صالحی در ادامه به نقش دولتمردانی چون لاریجانی در تثبیت 
این قدرت پرداخت و گفت: »چنــد روز پیش نیویورک تایمز 
در صفحه اول کاریکاتوری کشــیده بود و ایران را نشان می‌داد 
که یکی از مهره های شــطرنج را برداشته است؛ زیرا ایران را به 
شــطرنج می شناسند و مجسمه آزادی را انداخته است. نوشته 
بود کــه‌ ای آقای نادان تو با جنگ، ایــران را به قدرت چهارم 
جهان تبدیل کردی، تو با نادانی و با راهنمایی های اشتباهی که 
به تو کردند و فکر کردند که در عرض ســه تا چهار روز پرونده 

ایران بسته می شود، اشتباه بزرگی کردی«.
او با اشــاره به اظهارات برخــی مقامات آمریکایی، گفت: 
»رئیس جمهور یک کشــور ادعا می کند کــه می خواهد یک 
تمــدن را از بین ببرد و ملتی را به عصر حجــر بازگرداند. این 
سخن، شایسته ملت آمریکا و دانشــگاه هایی چون هاروارد، 
پرینستون و... نیســت که رئیس جمهورشان چنین ادبیاتی به 
کار ببرد«. صالحی این رفتار ترامپ را از چند زاویه بررسی کرد 
و گفت: »نخست دلیل آن، شکست اخلاقی است. شکست 
دوم، سیاسی اســت که موجب فاصله گرفتن کشورهای دیگر 
و حتی اتحادیه اروپا از آمریکا می شــود و این پرســش مطرح 
اســت که چرا چنین مسیری انتخاب شــد«. صالحی اضافه 
کرد: »شکســت ســوم، اقتصادی اســت به گونه‌ای که امروز 
درباره قیمت ها، از جمله بنزین و کالاهای اساسی در آمریکا، 
نارضایتی و فشار اقتصادی وجود دارد و سطح رضایت عمومی 

پایین آمده است«.
او بــا بیان اینکه شکســت چهارم، نظامی اســت، افزود: 
»مــا در برابر بزرگ ترین قدرت نظامی جهان قرار داریم اما در 
عین حال می بینند، کشــوری که از نظر مقایسه‌ای در جایگاه 
پایین تری قرار دارد همچنان ایستادگی می کند، موشک شلیک 
می شود، مقاومت ادامه دارد و مردم نیز پشت نظام و حکومت 
خود ایســتاده‌اند«. رئیس بنیاد ایران شناســی بیان کرد: »این 

وضعیت نشان می‌دهد چه نوع شکســتی رقم خورده است و 
حتی نیروهای مسلح آن کشور نیز در برابر واقعیت های جدید 
با چالش مواجه شده‌اند. برخی تحلیل ها در جهان، از جمله از 
ســوی چین و روسیه، نیز به این جمع بندی رسیده‌اند که نقاط 
ضعف این ساختار کجاست«. صالحی در پایان سخنان خود 
با تأکید بر قدرت ملت ایران گفــت: »هم صدا با برادر عزیز و 
شهیدمان دکتر علی لاریجانی عرض می کنم که »ظفر در پیش 
اســت« و یقین داریم که این مســیر، به نام خداوند، به نتیجه 

خواهد رسید«.

در برابر بی مهری ها قهر نکرد
محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی 
از زاویه مجلس و مدیریت سیاســی بــه لاریجانی نگاه کرد و 
پیشنهاد داد، خاطرات نمایندگان ادوار مختلف مجلس درباره 
لاریجانی ثبت شود چون هر کدام حامل درس هایی برای نسل 

آینده است.
باهنر در ادامه به تبیین پیوند میان دانش فنی و بینش فلسفی 
در وجود شهید پرداخت و با اشاره به تجربه نزدیک به دو دهه 
فعالیت خود در مجلس افزود: »در ســال های ابتدایی پس از 
پیروزی انــقلاب، اداره مجلس تجربه محور نبود و چهره هایی 
مانند مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی نقش مهمی در مدیریت 
آن دوره داشــتند اما پس از آن، دکتر علی لاریجانی نخســتین 
رئیس مجلسی بود که در همان سال نخست ورود به مجلس، 
ریاســت آن را بر عهده گرفت« و آن را نشانه‌ای از اعتماد بالا 
به توان مدیریتی او دانســت. به گفته باهنر، ریاســت مجلس 
با دستور اداره نمی شــود؛ رئیس باید بتواند »بر دل نمایندگان 
حکومت کنــد« و لاریجانی این توان را داشــت. او همچنین 
به دوران مدیریت لاریجانی در صداوســیما اشاره کرد و تولید 
آثــار ماندگاری چون »امــام علی)ع(«، »مریــم مقدس« و 
مجموعه های تاریخی مذهبی را از نشانه های نگاه فرهنگی او 
دانست. باهنر در پایان با اشاره به فضای اخیر کشور تأکید کرد 
که در شــرایط کنونی و در مواجهه با چالش ها، امید به آینده و 
اتکا به توان داخلی می تواند مسیر پیروزی را برای کشور هموار 
کند و ملت ایران با ایستادگی و همبستگی از این مقطع نیز عبور 

خواهد کرد«.

سالم، کتابخوان و اهل گفت‌وگو
رســول جعفریان، رئیس کتابخانه مرکزی دانشــگاه تهران و 
نویســنده کتاب »بنده خدا«، تصویری شخصی تر و نزدیک تر 
از لاریجانی ارائه داد. او گفت از دهه ۷۰ و دوران صداوســیما 
تا مجلس و دانشگاه، ســال ها با او همکاری و دوستی داشته 
است. جعفریان معتقد است، لاریجانی در امتداد فکری شهید 
مطهری قرار داشــت؛ شخصیتی که هم از تربیت خانوادگی و 
هم از فضای دانشــگاهی و فلسفی تأثیر گرفته بود. به گفته او 
مهم ترین ویژگی مدیریتــی لاریجانی، اعتماد به نفس همراه با 

انتقادپذیری بود.
او گفت لاریجانی مدیری فعال بود اما اهل مشورت، صبور 
و دارای تحمل بالا؛ کســی که در برابر بدگویی ها واکنش تند 
نشان نمی‌داد. در حوزه شخصی نیز »سالم و بدون شائبه« بود؛ 
نه در مســائل مالی، نشانی از سوءاستفاده دیده می شد و نه در 
زندگی شخصی رفتار غیرشفاف. جعفریان در نهایت از تعبیر 

»حکیــم ایرانی« برای لاریجانی دفاع کرد؛ تعبیری که او را در 
امتداد ســنت وزرای خردمند ایرانی معرفی می کند. جعفریان 
تأکید کرد که لاریجانی با توجه به آشنایی با فلسفه، بدنه دینی 
جامعه و روحیه تسامح، به‌ویژه در دو دهه پایانی فعالیت خود، 
در برابر جریان های افراطی موضعی مبتنی بر عقلانیت داشت 
و پرتکرارتریــن واژه درباره‌اش در یادداشــت های مختلف نیز 

»عقلانیت« و »خردگرایی« بود.

نام لاریجانی در تاریخ ایران خواهد ماند
محســن اســماعیلی، معــاون راهبــردی و امــور مجلــس 
رئیس جمهور از ۲۸ سال رفاقت و همکاری با لاریجانی سخن 
گفــت و او را »مدیر تراز جمهــوری اسلامی« نامید؛ مدیری 
کــه زندگی خود را وقف خدمت به مــردم کرده بود. به گفته او 
لاریجانی انسانی متفکر، دوراندیش، فداکار، از خودگذشته و 
بی‌ادعا بود؛ شــخصیتی که در سخت ترین شرایط آرام می ماند 
و قادر بود بهتریــن راهکارها را بیابــد و در خدمت به مردم، 
منافع شــخصی را نادیده بگیرد. او تأکید کرد که حتی با وجود 
جفاهای فراوان، لاریجانی هرگز از مســیر خود منحرف نشد، 
با مطالعه عمیق کتب داخلی و خارجی، اندیشــه‌ای راهبردی 
داشــت و اهل عمل بود. این خصوصیات، او را به شخصیتی 
منحصــر به فرد تبدیل کرده بود که در مقاطع مختلف، نقشــی 
کلیــدی ایفا کــرد. او در پایــان تأکید کــرد: »در آینده تاریخ 
ایران، نام علی لاریجانی به عنوان خورشیدی فروزان در سپهر 

سیاست خواهد درخشید«.
همچنین در حاشیه این مراسم، محسن اسماعیلی، معاون 
راهبــردی و امور مجلس رئیس جمهور شــهید، لاریجانی را 
»مدیر تراز جمهوری اسلامی« معرفی کرد. محمدحســین 
صفارهرندی، وزیر اســبق ارشــاد، بر ویژگی »گره گشــایی 
در بن بســت‌ها« به عنوان خصیصه بــارز او تأکید کرد. علی 
باقری، معاون بین‌الملل شورای عالی امنیت ملی نیز با اشاره 
به مجاهدت های خستگی ناپذیر وی گفت: »بعید می‌دانم در 
شــبانه‌روز شهید لاریجانی یک ســاعت استراحت می کرد. 
شــهادت، پاداش مجاهدت‌های ایشان بود«. حسینی، وزیر 
سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بر تسلط شهید لاریجانی 
بر علوم اسلامی و فلســفه صحه گذاشــت و گفت: »شهید 
لاریجانی هم در بحث مســائل فلســفی که رشته تحصیلی 
ایشان بود و هم در رشــته های دیگر در بحث معارف و علوم 
اسلامی خوب بودند«. حسین سیمایی صراف، وزیر علوم نیز 
در حاشــیه این آیین به ابعاد علمی و اخلاقی شهید پرداخت 
و خاطرنشــان کرد: »شــهید لاریجانی با اینکــه یک مدیر 
اجرایــی بود اما هرگز به عنوان عضــو هیأت علمی از وظایف 
آموزشی و پژوهشی خود فروگذار نکرد و این یکی از مهم ترین 
ویژگی های اخلاقی ایشان بود. تحمل و مدارا و برخورداری 
از منطق دیگر ویژگی بارز شهید لاریجانی بود، ایشان به‌رغم 
نامهربانی هــا از نظام قهر نکرد، او آرمان‌ها و چارچوب هایی 
داشت که در راستای حفظ و دستیابی به آنها، ناملایمات او را 

خرد نکرد و نشکست«.
پایان بخش این آیین نیز رونمایی از کتاب »بنده خدا« بود؛ 
عنوانی که به تعبیر ســخنرانان بیش از هر چیز شخصیت علی 
لاریجانی را توضیح می‌داد. سیاستمداری که خودش را پیش از 

هر چیز »بنده خدا« می‌دانست.

است تصمیم  وقت 
امیر عظیمی‌دولت‌آبادی

استادیار گروه جامعه شناسی
پژوهشکده امام‌ خمینی و انقلاب اسلامی

حاشیه

گروه سیاســی: غلامرضا قاســمیان از روحانیانی که ســخنان 
مشــکل آفرین او درباره عربســتان در حج تمتــع خرداد ۱۴۰۴ 
منجر به بازداشتش در عربستان سعودی شد اخیراًً در اظهاراتی 
ویدیویی مدعی شــده که »حکم قرآنــی برخورد با محمدجواد 
ظریف و حسن روحانی قطعاًً اعدام است«. قاسمیان، روحانی 
شناخته شــده در حــوزه فعالیت هــای قرآنی و رســانه‌ای طی 
سال های اخیر از یک مدرس دانشگاه و فعال مذهبی به چهره‌ای 
رسانه‌ای تبدیل شده که حضورش در برنامه هایی چون »محفل« 
او را به مخاطب عام معرفی کرد. با این‌ حال کارنامه‌اش فقط به 
فعالیت های مذهبی محدود نمی شــود؛ از مدیریت در کتابخانه 
مجلس تا تجربه بازداشت کوتاه مدت در عربستان به دلیل برخی 

اظهارات انتقادی، بارها حاشیه ساز شده است.
در ویدئوی اخیر، او با استناد به برداشت خود از متون دینی 
خواستار برخورد شدید با برخی چهره های سیاسی ازجمله حسن 
روحانی، رئیــس دولت های یازدهم و دوازدهــم و محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه او شده است. اظهاراتی که منتقدانش 
معتقدند، طرح آن از سوی یک چهره مذهبی می تواند زمینه ساز 
تشویش افکار عمومی شود. در کنار این نگاه، یک تحلیل دیگر 
هم در فضای رسانه‌ای مطرح شده است که بخشی از این مواضع 
را تلاش برای دیده  شدن در فضای رسانه‌ای و سیاسی می‌دانند. 
به  بیان ‌دیگر هجمه به شــخصیت های پرمخاطب سیاســی به 
ابزاری برای دیده شــدن این افــراد تبدیل می شــود؛ حتی اگر 

نتیجه‌اش، افزایش تنش در فضای عمومی باشد.

از منبر تا شبکه های اجتماعی
درباره حمله غلامرضا قاسمیان به روحانی و ظریف
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گــروه بین‌الملل: در تحولــی مهم که حاصل ســال ها تلاش 
دیپلماتیــک پنهان و آشــکار میان تهران و اسلا‌مآباد اســت، 
پاکستان ســرانجام رســمی ترین گام را در جهت فعال سازی 
کریدور ترانزیتی با ایران برداشــت. این تصمیم در شــرایطی 
اعلام می شود که ایران تحت تأثیر تشدید محاصره بنادر خود از 
سوی آمریکا برای واردات کالا از کشورهای ثالث یا صادرات 
محصولات خود با دشواری های فزآیندهای روبه‌روست. حالا 
اما چرخش استراتژیک پاکستان می تواند، معادلات ترانزیتی 

منطقه را دستخوش تغییری اساسی کند.
جام کمــال، وزیــر بازرگانــی پاکســتان، این اقــدام را 
افزایش‌دهنده »اهمیت راهبردی پاکســتان« دانسته و تأکید 
کرده که این کشــور را در مسیر تبدیل شدن به کریدور تجاری 
و قطب لجســتیکی منطقه قرار می‌دهد. براســاس دســتور 
صادر شده از ســوی وزارت بازرگانی پاکســتان اکنون عبور 
کالاهای کشورهای ثالث از طریق خاک این کشور به مقصد 
ایران مجاز شــده و مسیرهای جاده‌ای از بنادر کلیدی گوادر، 
کراچی و بندر قاسم به سمت مرزهای گبد و تفتان تعیین شده 
است. برای ایران که در ســال های اخیر، بخش قابل توجهی 
از ترانزیت خــود را از طریق بنادر امارات، به‌ویژه جبل علی، 

انجام می‌داد، این گشــایش از آن‌رو حیاتی است که آن مسیر 
اکنون بر اثر تشــدید محاصره دریایی و تغییرات سیاســی در 
منطقه، ناپایدار و شکننده شده است. کریدور پاکستان نه تنها 
تنوع راه ها را افزایش می‌دهد بلکه امنیت زنجیره تأمین ایران را 

نیز به شکلی چشمگیر تقویت خواهد کرد.
از میان بنادر مذکــور، گوادر به دلیل نزدیکی جغرافیایی به 
مرزهای شــرقی ایران و اتصال مستقیم به مسیر گبد، می تواند 
برای کالاهای حســاس بــه زمان و هزینه، مســیری کوتاه تر 
و کم هزینه تــر فراهم آورد. در مقابل، کراچی و بندر قاســم با 
زیرساخت های بندری گسترده و ســابقه طولانی در تجارت 
دریایی، نقش مسیر مکمل و تکمیل کننده را ایفا خواهند کرد. 
تحلیلگران معتقدند باز شــدن این دالان تجــاری، دیر یا زود 
راه دسترســی پاکستان به کشورهای آســیای مرکزی را نیز از 
طریق خاک ایران هموار خواهد کرد. ناامنی روزافزون در مرز 
پاکستان و افغانستان، مسیرهای سنتی اسلامآباد به آسیای میانه 
را مختل کرده و این کشور را ناگزیر به جست‌وجوی گزینه های 
جایگزین سوق داده است. ایران به عنوان چهارراه اتصال شرق 
و غرب و شــمال و جنوب، طبیعی ترین و مطمئن ترین گزینه 

پیش‌روی پاکستان محسوب می شود.

در این پــازل ترانزیتی، نقش پایانه هــای مرزی میرجاوه و 
ریمدان حیاتی اســت. میرجاوه با ســابقه 70 ساله و ارتقای 
زیرســاخت های جدید و ریمدان که از سال ۱۳۹۹ فعال شده 
و با بهســازی محور سه‌راهی ســرباز-ریمدان در حال تبدیل 
شــدن به گره تجاری مهمی اســت هر دو آمــاده پذیرش تردد 
تجاری در سطح بالا هستند. هدف گذاری تجارت دوجانبه تا 
سقف 10 میلیارد دلار، نشــان از جدیت دو طرف دارد. با این‌ 
حال کارشناســان تأکید می کنند، موفقیت این کریدور وابسته 
به عواملی چون امنیت مســیرهای زمینی، سرعت تشریفات 
گمرکــی، هماهنگی بین گمرکات، کیفیــت جاده ها و پذیرش 

عملی از ســوی تجار و شرکت های حمل‌ونقل خواهد بود. در 
نهایت، این کریدور نه تنها به افزایش سرعت جابه جایی کالا و 
کاهش هزینه ها کمک می کند بلکه با اتصال به طرح 60 میلیارد 
دلاری چین-پاکســتان )CPEC( و ابتــکار کمربند و جاده 
)BRI( پلی استراتژیک میان جنوب آسیا و اوراسیا خواهد بود. 
دو هفته پیش نیز یک محموله گوشت منجمد به‌صورت کارنه 
تیر از مبدأ پاکستان و از مسیر ایران به تاشکند ازبکستان رسیده 
بود؛ آزمایشــی عملی که اکنون نویدبخش تحقق یک کریدور 
بــزرگ و تأییدکننده برگ برنده جغرافیای ایران در برابر هرگونه 

محاصره اقتصادی است.

یایی دور زدن محاصره در
پاکستان با سه بندر خود به کمک ایران آمد

آمریکایی،  تاکر کارلســون، مفســر راســت گرای 
رئیس جمهور این کشور را در جنگ ایران، فردی توصیف 
کرد که از راه دور کنترل می شــود و گروگان نخست‌وزیر 
اسرائیل است. تاکر کارلسون در مصاحبه‌ای مفصل با 
»نیویورک تایمز« بار دیگر به شــدت از دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا انتقاد و ادعا کرد که وی در پیوستن 
بــه رژیم اســرائیل در حمله به ایران »هیــچ چاره‌ای« 
نداشت. وی گفت: رئیس جمهور، »برده« و »گروگان« 
بنیامین نتانیاهو، نخســت‌وزیر اسرائیل و حامیانش در 
ایالات متحده است. کارلسون افزود: هرگز با کسی در 
دولت ترامپ که آشــکارا خواهان جنگ باشد، برخورد 
نکرده‌ام، در عوض بسیاری از ترس، تسلیم شده‌ یا نفوذ 
ترامپ بر اطرافیانش را دست کم گرفته‌اند. وی از پست 
روز یک شــنبه عید پاک ترامپ در مــورد ایران به عنوان 
نقطه‌عطف اختلاف خود یاد کــرد. ترامپ تهدید کرده 
بود که اگر ایران تنگه هرمز را باز نکند، این کشــور »در 
جهنم زندگی خواهد کرد«؛ این پســت با »سپاس از آن 
خداســت« به پایان رسید. کارلســون این را »حمله به 
عیســی« و »جنایت اخلاقی« توصیف کرد و گفت که 
تهدید به خشونت علیه غیرنظامیان و همزمان تمسخر 
یک دین غیرقابل تحمل است و نباید اعتقادات دیگران 
را مسخره کرد »چه یهودیت، چه مسیحیت یا اسلام«. 
کارلسون پیش از این نیز در مورد ترامپ، ابراز تردیدهای 
جدی کرده بود. وی در پیامک هایی از سال ۲۰۲۱ که در 
رابطه با دادگاه دومینیون منتشــر شد، از جمله در مورد 
ترامپ نوشــت: »من از او به شــدت متنفرم«. شرکت 
دومینیــون مدعی شــده بود که »برخــی از برنامه‌های 
فاکس بــه دروغ، ادعاهایی مبنی بر تقلب در انتخابات 
را منتشــر کرده‌انــد و این تقلب به ضــرر دونالد ترامپ 
بوده اســت«. تاکر کارلســون، چهره تأثیرگذار جریان 
محافظه کار آمریکا اخیراًً با انتقادی کم سابقه از دونالد 
ترامپ، سیاست های او در قبال جنگ با ایران را مغایر 
با شعار »اول آمریکا« دانســت؛ موضعی که از تعمیق 
شــکاف در میان حامیان جمهوری خــواه و بازتعریف 
اولویت های سیاســت خارجی آمریــکا حکایت دارد. 
کارلســون که ســال ها از حامیان اصلی ترامپ به‌شمار 
می‌رفــت اکنون به یکی از منتقدان جــدی او به‌ویژه در 

حوزه سیاست خارجی تبدیل شده است.

ترامپ گروگان نتانیاهو!
روایت کارلسون

از چگونگی جنگ آمریکا با ایران

آمریکادیپلماسی

پیشنهاد جدیدپیشنهاد جدید
طرح سه مرحله ای ایران برای پایان جنگ

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق

در تازه تریــن تحــولات از مذاکرات ایــران و آمریکا پایگاه 
کسیوس مدعی شــده، ایران در پیشنهاد خود یک ماه  خبری آ
ضرب‌الاجل برای توافقی شــامل بازگشایی تنگه هرمز، پایان 
محاصره دریایــی آمریکا و خاتمه جنگ تعیین کرده اســت. 
به گفته دو منبع که از مفاد این پیشــنهاد مطلع شــده‌اند، ایران 
یک ماه ضرب‌الاجل برای مذاکره جهت دســتیابی به توافقی 
تعیین کرده که براســاس آن، تنگه هرمز بازگشــایی، محاصره 

دریایی آمریکا پایان یافته و جنگ در ایران 
و لبنان به صورت دائم خاتمه یابد. براساس 
پیشــنهاد ایران، تنها پس از حصول چنین 
توافقی، دور دیگــری از مذاکرات به مدت 
یک ماه آغاز خواهد شــد تا در مورد برنامه 
هسته‌ای به توافق برســند. در همین حال 
دونالــد ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا در 
پیامی به طرح ارائه  شــده ایران برای توافق 
واکنش نشــان داد. وی در پیامی در پلتفرم 
تصور  »نمی توانم  نوشت:  »تروث سوشال« 
کنم که قابل قبول باشــد« و تأکید کرد که 
ایران »هنوز بهــای کافی برای آنچه در ۴۷ 
سال گذشــته بر سر بشریت و جهان آورده 

نپرداخته است«.
در همین حال ســازمان اطلاعات سپاه 

پاســداران انقلاب اسلامــی با تأکید بر اینکــه ترامپ باید بین 
»عملیات غیرممکن یا توافق بد بــا جمهوری اسلامی ایران« 
انتخاب کند، عنــوان کرد: فضای تصمیم گیــری برای آمریکا 
محدود شده است. ســازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی در حســاب کاربری خود در شــبکه اجتماعی ایکس 
نوشت: ضرب‌الاجل ایران علیه محاصره به پنتاگون، تغییر لحن 
چین، روســیه و اروپا علیه واشــنگتن، نامه انفعالی ترامپ به 
کنگره، پذیرش شــروط مذاکراتی ایران یک معنا بیشتر ندارد؛ 
ترامپ باید بین »عملیات غیرممکــن یا توافق بد با جمهوری 

اسلامی ایران« انتخاب کند.
در همیــن  حال کاظــم غریب آبادی، معــاون امور حقوقی 
و بین‌المللــی وزیــر امور خارجــه، در دیدار با برخی ســفرای 
خارجی مقیم تهران، آنها را در جریان پیشــنهاد اخیر جمهوری 
اسلامی ایران در خصــوص پایان جنگ و تجاوز آمریکا و رژیم 

صهیونیستی علیه ایران قرار داد. در این دیدار، غریب آبادی ضمن 
تأکید بــر اینکه جمهوری اسلامی ایــران آمادگی کامل و قاطع 
جهت دفع هرگونه تجاوزی علیه کشور و مردم خود دارد، تصریح 
کرد، ایران همواره به دیپلماسی مبتنی بر منافع جهت حل و فصل 
مســائل موجود نیز باور داشته و ســهم خود را ایفا کرده است.  
معــاون وزیر امور خارجه اظهار کرد: جمهــوری اسلامی ایران 
طرح خود را با هدف خاتمه دائمی جنگ تحمیلی به پاکســتان 
به عنوان میانجی ارائه کرده و اکنون توپ در زمین آمریکا ست که 

راه دیپلماسی یا تداوم رویکرد مبتنی بر تقابل را برگزیند.
غریب آبادی تأکید کرد: جمهــوری اسلامی ایران با هدف 
تأمین منافع و امنیت ملی خود برای هر دو مســیر آماده است 

و در هر صورت همواره بدبینــی و بی‌اعتمادی خود به آمریکا 
و صداقت این کشور در مسیر دیپلماسی را حفظ خواهد کرد.

همچنین نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان 
ملل متحد عصر شــنبه در حســاب کاربری خود در شــبکه 
اجتماعی ایکس نوشــت: »بســیار شرمآور اســت! به مدت 
۵۶ ســال، ایالات متحــده، دارنده هزاران کلاهک هســته‌ای 
و تکثیرکننده شــماره یک چنین سلاح هایی به طور آشــکار از 
تعهــدات خود در زمینه عدم اشــاعه هســته‌ای و خلع‌سلاح 
هســته‌ای طبق مــواد ۱ و ۶ پیمان منع گســترش سلاح های 
هسته‌ای)NPT( ســرپیچی کرده است«. این نمایندگی افزود: 
»نباید به ایالات متحده هیچ پوششــی بــرای رفتار ظالمانه و 

ریاکارانه‌اش داده شود«.
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ســازمان ملل در 
پایان نیز اعلام کرد: »از نظر قانونی هیچ محدودیتی در ســطح 

غنی سازی اورانیوم وجود ندارد، مادامی که تحت نظارت آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی انجام شــود همان طور که در مورد ایران 

چنین بود«.
جمهــوری اسلامی ایران همواره در مجامــع بین‌المللی بر 
ضــرورت خلع‌سلاح کامــل، قابل راســتی آزمایی و غیرقابل 
بازگشــت هســته‌ای تأکید کرده و در عین‌ حال، حق غیرقابل 
انکار کشــورها برای اســتفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای را 
از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل دانســته اســت. در این فضا 
ســید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی 
با وزرای خارجه منطقه از جمله ترکیه، مصر، قطر، عربستان، 
عراق، آذربایجان و کشــورهای دیگر ازجملــه ایتالیا، آلمان و 
ژاپن، آنها را در جریان آخریــن مواضع و ابتکارات جمهوری 
اسلامــی ایران در خصــوص پایان جنگ و تجــاوز آمریکا و 
اسرائیل قرار داد. با ارائه پیشنهاد ایران به آمریکا، ترسیم مسیر 
آینده همچنان نامشخص است. نشریه فارن پالسی در این رابطه 
نوشــت: جنگ اقتصادی و حملات نظامی غیرقانونی آمریکا 
که با همکاری اسرائیل علیه ایران آغاز شد، آن را به یک توافق 
سریع با ایران بر سر اهداف اعلامی جنگ 
اخیر نرســانده است. این دور از درگیری ها 
میان ایران و آمریکا که در چرخه آشــنای 
درگیری، تقابل و گاهی مدارا قرار می گیرد، 
تعیین کننده نخواهد بود و به نظر می‌رســد 
ادامه‌دار باشد. واقعیت این است که حمله 
غیرقانونی آمریکا تنها ایران را عصبانی تر و 
بی‌اعتمادتر نسبت به پذیرفتن هرگونه توافقی 
ســاخته که تعریف مشــخص یا قطعیتی 

نداشته باشد.
فــارن پالســی با ایــن مقدمــه درباره 
روند کنــد و به‌ نظر بی نتیجــه حل‌وفصل 
دیپلماتیک جنــگ غیرقانونی آمریکا علیه 
ایران با ادعاهایی علیه وضعیت ایران پس از 
تاب آوری درگیری‌های نظامی نوشته است: 
آمریکا و اسرائیل یک پسرفت را به ایران تحمیل کردند، نه یک 
شکست؛ نتیجه آنها بیش از آنکه یک موفقیت راهبردی باشد 

تنها یک دستاورد تاکتیکی قابل  توجه بود.
این نشــریه در ادامه با اشــاره به اینکه با وجود اختلافات 
بنیادیــن میان ایــران و آمریکا، ازجمله از منظــر ایدئولوژیک 
و تأکیــد ایران بــر حفظ ســرمایه های ملــی آن، مانند برنامه 
صلح آمیز هسته‌ای، توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ که »دونالد ترامپ« 
رئیس‌جمهور آمریکا در ســال ۲۰۱۸ از آن خارج شد و بارها از 
آن انتقاد کرده اســت، توافقی دارای نقص اما بسیار کارآمد بود 
که برای محدود کردن برنامه هســته‌ای ایران و ایجاد بیشترین 
فاصله میان ایران و دســتیابی به یک سلاح اتمی طراحی شده 
بود، نوشــته این امر اهمیت در نظر گرفتن معاملات واقع بینانه 
سیاســی و نظامی به جای پایان بندی های هالیوودی که مدنظر 

دولت ترامپ است را آشکار می کند. 
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شیرکو بی کس از شاعران به نام و صاحب سبک کرد است که اشعارش همه نوع 
اعم از کوتاه، میانه، بلند یعنی رمان-شعر را شامل می شود و از حیث محتوا طیف 
گســترده‌ای از موضوعات متفاوت را دربرمی گیــرد؛ به طوری که این تنوع موضوع 
در شــعرهای او هم چون عشــق، آزادی، زیبایی، طبیعت، زندگــی، فقر، مرگ، 
رنج، غم، شــادی و زن سبب شــده برای هر خواننده‌ای مطابق ذوق و احساسش 
نمونه هایی در آثار او پیدا شــود. مجموعۀ »پرنده‌ای روی پیراهنت« شامل گزیده 
اشــعار شیرکو بی کس، به تازگی از سوی انتشارات مروارید منتشر شده است. این 
مجموعه که توسط فرامرز آقابیگی گردآوری و ترجمه شده شامل ۱۲۴ شعر کوتاه 
است که از دفترهای سپیده‌دم، هفتاد پنجره سیار، آیینه های کوچک، نشتاب شعر، 
فلاش هــا، قامت های آیینه گون، زن و باران و خــودم... آن گاه که پرنده‌ام انتخاب 
شــده و عنوان اثر را هم مترجم از درون مایه یکی از شــعرها برگزیده است. فرامرز 
آقابیگی در گفت‌وگو با ایبنا دربارۀ این که محبوب ترین اشــعار شیرکو بی کس کدام 
اشعار است، می گوید: »شعر بسیار سلیقه‌ای است و نمی توان خط کش گذاشت و 
محبوب ترین را انتخاب کرد. شیرکو اشعار محبوب زیادی دارد که شامل شعرهایی 
است که بیشتر جنبۀ عاشقانه دارند و نیز می‌توان به تعدادی از اشعار میهنی و حتی 
تراژدی‌ بمباران حلبچه اشاره کرد. او اشعار زیبایی با محوریت زنان نیز دارد و چون 
خودش تقریباًً تمام اشــعارش را با زبان شــیرینش خوانده و منتشر کرده جلوه و 
زیبایی آنان ماندگار شده است. شیرکو توانسته شکوفایی نوگرایی شعر کردی را که با 
عبدالله گوران شروع شده بود به کمال برساند و نوع شعرش که هجایی است از دل 
فولکلورها برخاسته و همه پسند است. او در قالب های کوتاه، میانه و بلند )رمان- 
شعر( اشعاری دارد و شعرهای کوتاهی که در کتاب »پرنده‌ای روی پیراهنت« آمده 
هایکو است که سرعت انتقال بیشــتری دارد و جهان بینی و دغدغه های شاعر را 
آسان تر بیان می کند. در اشعار بلندش نیز موضوع غالب، عشق است. در مجموع 
موضوعات اصلی اشــعار وی متنوع اســت و از جمله می توان به عشــق، جنگ، 

زیبایی، آزادی، زندگی، فقر، مرگ، رنج، پیری، غم و شادی اشاره کرد.«

 مروارید واژگان شیرکو
او در ادامه دربارۀ سبک شعری شیرکو می گوید: 
»شیرکو بی کس توانست واژگان زیادی را که تنها در 
قاموس های کردی ضبط شده بودند با به‌کارگیری 
مجدد جان و رمقی تازه ببخشد برای همین مروارید 
واژگانش بر رشــتۀ شعر بسیار متنوع و گونه گونند. 
در کاربرد کلمات استاد بود و لیستی از واژه ها را در 
جیب داشت و استادانه در جای جای اشعارش به 
کار می برد. تأثیر طبیعت بر شــعر و احساس شاعر 
و بازنمــود آن در ایماژهــا، از عناصر اصلی شــعر 
بی کس اســت که زمینۀ اکثر شــعرهای او را قوام 

می بخشد؛ درواقع بهره مندی از طبیعت و مظاهر آن به منزله نفس شعرهای اوست 
و حیات شان به این مایه حیات )طبیعت( بازبسته است به گونه‌ای که بدون تصور آن 
عنصر جلا و جلوه شعرش رنگ می بازد. این طبیعت‌گرایی در اشعارش طبیعی است 
گاه شاعر با طبیعت  و موقعیت کوهستانی منطقۀ کردستان باعث شده ذهن و ناخودآ
پیوند بخورد. کمتر شــاعری است که بهره‌ای از عنصر طبیعت را در شعرش نبینیم 
ولی در شــیرکو طبیعت و عناصر محلی محدود نیست؛ اگر طبیعت را از اشعارش 
بگیریم رنگ و بوی آثارش از بین خواهد رفت. جغرافیای کوهستانی زیبا و مهارت 
خاص شاعر در استفاده از عناصر بومی برای خلق استعاره، تشبیه و مجازهای زیبا 
باعث شــده که طبیعت در شعر بی کس به مثابه تصویری ماندگار باشد. بی کس از 
محدود شــاعرانی است که به جای نظریه پردازی محض در دل شعرهایش مطالبی 
را درباره تعریف شــعر و نیز شعر موفق بیان کرده اســت. وی رمز موفقیت شعر را 
سادگی کاربرد زبان و استفاده از واژگان د‌مدستی و ساده در عین به کار بردن مجاز و 
استعاره زیاد می‌داند. شعرش در میانه است نه عریان ساده و نه پیچیده که می تواند 
همه را جذب کند.« فرامرز آقابیگی دربارۀ استقبال فارسی‌زبانان از شعرهای شیرکو 
بی کس هم می گوید: »خوشــبختانه زیبایی و هجایی بودن اشــعار بی کس باعث 
شده فارسی‌زبانان از ترجمه آثارش اســتقبال کنند. من هم سعی کرده‌ام در ترجمه 
موســیقی خاص و طنین کردی را حفظ کنم تا نثروار نباشد. بی کس نیز که آثارش 
به اغلب زبان ها ترجمه شــده و به نوعی امپراتوری شعر جهان را کسب کرده برای 
فارســی‌زبانان چهرۀ ادبی شناخته شده‌ای است؛ ضمن این که شیرکو نیز مطالعات 

زیادی دربارۀ ادبیات فارسی و اشعار کلاسیک و معاصر ایرانی داشته است.«

کمال شعر کردیکمال شعر کردی
جایگاه ادبی شیرکو بی کس
به روایت مترجم اشعارش

گاه  حسین حســین خانی، از مدیران و بنیان گذاران نشر آ
که دهۀ ۵۰ تأســیس شده بود، عصر شــنبه ۱۲ اردیبهشت‌ در 
۸۹ سالگی درگذشت و مراسم تشییع پیکرش ساعت ۱۰ صبح 

امروز )دیروز( در قطعۀ ۸۹ بهشت زهرا، برگزار شد.

 نیم قرن فعالیت در نشر
گاه ســال ۱۳۵۰ به‌طور رســمی بــا افتتاح  انتشــارت آ
گاه در روبه‌روی دانشــگاه تهران با شراکت  کتاب فروشــی آ
حســین حسین خانی و محسن بخشــی و رضا حسین خانی 
فعالیتش را آغاز کرد. پیش تر در اواخر دهۀ ۴۰ با نشر چندین 
کتاب از جمله کتاب »اســتثنا و قاعده« اثر برتولت برشت به 
گاه به طور غیررسمی  ترجمه م.ا. به آذین فعالیت انتشــارت آ
کلید خورده بود. حســین حسین خانی، از مدیران ارشد یکی 
از بانک های خصوصی بود که به‌دلیل علاقه به کار نشر کتاب 
گاه گذاشت.  پس‌اندازش را به عنوان سرمایۀ اولیۀ انتشارت آ

گاه« برای این نشر از  به روایتی پیشــنهاد نام »آ
ســوی محمود کیانوش بوده اســت. براساس 
تقســیم کاری که صــورت گرفته بود حســین 
حســین خانی پذیرش کتاب و آماده سازی قبل 
از چاپ و برادرش رضا حسین خانی مسئولیت 
چــاپ و تولید را بر عهده داشــت، اما با مرگ 
ناگهانی او در تیرماه ۱۳۶۰ فعالیتش در انتشارت 
گاه پایــان یافت. در نهایت مســئولیت عرضه  آ
و فروش کتاب هم محســن بخشــی بر عهده 

داشت. 
حسین حســین خانی در گفت‌وگو با شمارۀ 
دربــارۀ   )۱۳۹۵ )دی  مهرنامــه  مجلــۀ   33
علاقه‌اش به حوزه نشر و تولید کتاب می گوید: 
»از نوجوانــی به کتاب علاقه منــد بودم و آرزو 

داشــتم به کار کتاب بپردازم اما نه ســرمایه‌اش را داشتم و نه 
اطلاع زیادی از کار نشــر... در اواسط دهۀ ۴۰ دستیار ادارۀ 
بین‌الملل بانک بودم و حقوق نسبتاًً خوبی دریافت می کردم. 
حالا زمانش بود که کار نشر را یاد بگیرم. در آن موقع فرانکلین 
در ایــران دایر بود و بســیاری از بزرگان قلم با این موسســه 
همکاری داشتند... توسط دوستی با زنده‌یاد کریم امامی آشنا 
شدم و از او خواســتم با روش کار آن ها آشنا شوم... اگر چه 
کارمند فرانکلین نبودم اما از افــرادی که آن جا کار می کردند 
خیلــی چیزها یاد گرفتــم.« او در ادامه دربارۀ جدی شــدن 
گاه می گوید:  شراکتش با محسن بخشی برای تأسیس نشر آ
»شــراکت ما وقتی جدی تر و رســمی شــد کــه اوضاع در 
]انتشارات[ نیل چندان خوب نبود. بعضی شرکا کنار کشیده 
بودند و یکی از شــرکای باقی مانده سر سازگاری نداشت... 
پس از بازگشــت از خــارج به طور جدی دنبــال این بودم که 
در کنار کار کردن در بانک، موسســۀ نشری هم دایر کنم. به 

محسن آقا پیشنهاد کردم جایی، فروشگاهی جلوی دانشگاه 
بگیریــم... آن زمان قدری پس‌انداز داشــتم و تعدادی فرش 
در خانه. برادرم ]هم[ مایل بود در این کار مشــارکت کند... 
او هم فرش های خانه‌اش را فروخت. محســن آقا هم حدود 
یک صد هزار تومان کتاب داشت که می توانست یک فروشگاه 
را تا اندازه‌ای پر کند. اواخر ســال ۱۳۵۰ سرقفلی فروشگاه 
را خریدیم و تا قفسه بندی فروشگاه آماده شود، افتتاحش به 
اوایل سال ۱۳۵۱ کشید. شاید سومین کتاب فروشی و ناشری 
بودیم که مقابل دانشگاه تهران آمدیم.« آشنایی محسن بخشی 
بــا م.ا. به آذین، محمد قاضی، مصطفــی رحیمی و... دیگر 
شــاعران و نویسندگان از نشر نیل رقم خورده بود. به واسطۀ 
گاه توانست از نویسندگان و شاعران  آشنایی او، از همان آغاز آ
گاه طی بیش  مطرح اثر و آثاری برای انتشاربگیرد. انتشارت آ
از نیم قرن فعالیت قریب ۳۵۰۰ عنــوان کتاب در حوزه های 
مختلف ادبیات و علوم انسانی منتشــر کرده و نویسندگان و 
مترجمان صاحب نامی چون جلال‌الدین همایی، 
پرویز ناتل خانلری، محمدرضا شفیعی کدکنی، 
حق شــناس،  علی‌محمد  آشــوری،  داریــوش 
محمدرضــا باطنی، عبداللــه کوثری، مصطفی 
اسلامیه، مرتضــی کلانتریان، نجف دریابندری، 
باقر پرهام، مهرداد بهار، محمدعلی سپانلو، فروغ 
پوریاوری، عبدالوهاب احمــدی، پرویز دوایی، 
مهران مهاجر، محمد نبــوی، کاظم فیروزمند، 
شــاپور اعتماد، حســین پاینده، بهمــن فرزانه، 
غلامحسین صدری‌افشار، عنایت سمیعی، لیلی 
گلستان، مرتضی کاخی، رامین کریمیان، فرهنگ 
ارشاد، حســن مرتضوی، محمود متحد، فیروزه 
مهاجر، اکبر معصومبیگی، سلامت رنجبر، مجید 
مددی، روح‌انگیز شریفیان، پرویز جاهد، پرویز 

حسین حسین خانی از بنیان گذاران نشر آگاه درگذشت

بانکداری که ناشر شد
ویترین

اسماعیل داورفر، از آن‌دسته بازیگرانی بود که کمتر از استعداد و توانش، مورد توجه قرار 
گرفت. هیچکس نمی‌داند چرا؟! او شش دهه مستمر در بازیگری آثار نمایشی ایرانی حضور 
داشــت و شاید این خواســت خودش بوده که نقش‎های سخت و شخصیت های نامحبوب 
فیلم ها و ســریال های پرطرفدار را بازی کرد، اما هرچه هســت او بازیگری بود که رنگ و 
تأثیرگذاری داشت و حضورش به ارتقای کیفیت یک اثر نمایشی می‌افزود. مانند بازیگرانی 
چون پرویز پورحسینی، هرمز هدایت، احمد آقالو و بسیاری دیگر از تئاتری هایی که سال ها 

به فیلم ها و سریال های ایرانی جان دادند.

مرگ در 76 سالگی
اســماعیل داورفر، روز 14اردیبهشــت ســال 1387 درگذشــت، آن هم در حالی که در 
ســال های آخر زندگی‌اش، کم کارتر هم شده بود. او 76 سال داشت و آن طور که گفته شد، 

در تنهایی از دنیا رفت.
او بیش از همه به خاطر بازی در ســریال »دایی‌جان ناپلئون« ساخته ناصر تقوایی بین 
مخاطبان به شهرت رســید اما از همان اولین حضورش در فیلم »هالو« ساخته داریوش 
مهرجویی، توانایی‌اش در اجرای نقش های متفاوت و مکمل را نشان داده بود. نقش هایی 
که معمــولًاً بازیگرانی مانند داورفر بــازی می‌کنند، نیاز به نوعی فــداکاری دارد، چراکه 
معمولًاً این شخصیت ها محبوب مردم نمی شوند. شخصیت هایی هستند که حضورشان 
در رنگ پردازی درام و پیشبرد قصه مهم است اما نباید دوست‌داشتنی باشند. دوست علی 
در دائی جان ناپلئون، نباید شــیرین و دوست‌داشتنی باشد و قرار است سمت منفی ماجرا 
را تقویــت کند تا درام متعادل شــود. داورفر اما یکی از بازیگرانی بود که چنین نقش هایی 
را خوب بازی می کرد، چراکه دیدگاه درســتی به بازیگری داشت. در عالم سینمای ایران، 
بســیاری از بازیگران از بازی در نقش هایی اینچنینی ســرباز می‌زنند تا چهره شــان پیش 
مخاطب عام خدشه‌دار نشود. اما این نقش ها هرگز روی زمین نمی مانند و بازیگران خوبی 

مانند داورفر آنها را ایفا کرده‌اند. 

بک گراند رویایی
دســت کم تا پایان دهه هشتاد نیز نقش های مکمل و کوچک تر به بازیگرانی می‌رسید که 
سابقه و دانش بازیگری و سال ها تجربه تئاتر داشتند. درواقع بازیگرانی حرفه‌ای که درام را 
تبدیل به یک اثر نمایشی تا حدممکن کامل می کردند، اتفاقی که در آثار نمایشی امروز، چه 

فیلم و چه سریال، رخ نمی‌دهد. 
پاییز سال ۴۱ بود که حمید سمندریان نمایش »اشباح« نوشته هنریک ایبسن را با بازی 
بازیگرانی چون جمیله شیخی، عباس مغفوریان، محمدعلی کشاورز و اسماعیل داورفر در 
تالار فرهنگ روی صحنه آورد. داوود رشــیدی در مراسم درگذشت داورفر در سال 1387 

درباره اسماعیل داورفر به بهانه سالگرد درگذشتش

یگر نقش های نامحبوب باز
گزارش: سینمای ایران
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اجلالی، عباس مخبر، محمد سعید ذکایی و بسیاری دیگر از 
اهالی قلم با آن همکاری داشته‌اند.

در دولت محمود احمدی نژاد و وزارت ارشــاد سیدمحمد 
حسینی شــماری از ناشران تحت فشــار و محدودیت‌های 
شــدید قرار گرفتند. از اول ســال ۱۳۸۹ تا آبان‌ ۱۳۹۳ علاوه 
گاه، فعالیت ناشران دیگر از جمله نشر اختران،  بر انتشارت آ
نشر چشمه، آهنگ دیگر، کوچک، نشر آبی، نشر دیگر و... 
به حالت تعلیق درآمده بود. هم چنین اعمال سخت‌گیری های 
بیشــتر در قبال آثار ارائه شده از ســوی این دست ناشران و 
نیز تأخیر در صدور مجوز کتاب هــا از دیگر مصادیق اعمال 
محدودیت و فشار بر این ناشــران عنوان شده بود. انتشارت 
گاه از بهار ۱۳۸۹ فعالیتش به تعلیق درآمد. براســاس گفته  آ
گاه تعلیق فعالیت نشر  حسین حســین خانی مدیر انتشارت آ
هیــچ گاه به صورت رســمی اعلام نشــد. او در توضیح این 
موضوع گفته بود: »یک باره ارشاد از ما کتاب تازه قبول نکرد 
گاه و همچنین  و اجازۀ تجدید چاپ به ما نداد.« انتشــارت آ
دیگــر ناشــران تعلیق شــده در دولت محمــود احمدی‌نژاد 
اجازه حضور و عرضه و فروش آثارشــان در بیست‌وششمین 
نمایشگاه کتاب تهران را نیز نداشــتند. اعمال محدودیت و 
فشار بر ناشران قدیمی صنعت چاپ و نشر کتاب در سال های 
پایانی دولت محمود احمدی نژاد به طور چشمگیری افزایش 
یافت. این محدودیت ها باعث شــد که این ناشران یا با دیگر 
ناشــران فعال همکاری کنند یا نزدیکان و خانواده آن ها برای 
اخــذ مجوزهای تــازه اقدام کنند.  بــا روی کار آمدن دولت 
حسن روحانی محدودیت های اعمال شده منتفی و انتشارت 

گاه فعالیتش را از سر گرفت. آ

 دو نشریه نقد و بررسی
گاه« و  گاه در اوایل دهۀ ۶۰ دو نشریۀ »نقد آ انتشــارات آ
گاه« را هم در نقد و بررســی کتاب و مباحث نظری  »کتاب آ
منتشــر کرد که با اقبال مخاطب ها روبه‌رو شــد. ۴ شــمارۀ 
گاه« که در فاصلۀ زمانی پاییز ۱۳۶۱ تا اسفند  نخست »نقد آ
۱۳۶۳ انتشار یافته بود با اقبال علاقه مندان به مباحث نظری 
و انتقادی همراه بود. حســین خانی در گفت‌وگو با شــمارۀ 
۳۳ مجلۀ »مهرنامــه« )دی ۱۱۳۹۲( دربارۀ فضای فرهنگی 
گاه« می گوید:  ســال های ابتدایی دهۀ ۶۰ و راه‌اندازی »نقد آ
»ســال ۶۰ و کل ســال های دهۀ ۶۰ از لحــاظ اجتماعی و 
سیاسی وضع خاصی در کشور حکم فرما بود. هنوز کتاب های 

خوبی منتشر می شــد اما به دلیل تب و تاب انقلاب و قطبی 
شدن شــدید جامعه توجه به آن ها کم بود یا اصلًاً نبود. نقد و 
بررسی کتاب وجود نداشــت یا لااقل بسیار اندک ]بود[ اگر 
هم چیزی بود، پایه و اســاس چندانی نداشــت. بسیاری از 
نشریات متوقف شده بودند؛ بنابراین اگر کسی نقدی اصولی 
می نوشــت، جایی برای انتشارش پیدا نمی کرد... به هر حال 
فکر می کردم این یک ضرورت اســت و باید در این زمینه کار 
کرد... با آقای محسن یلفانی این فکر را درمیان گذاشتم... 
او از این فکر استقبال کرد و من همراهی یافته بودم و می شد 
کار را جدی تر دنبال کرد.« حسین خانی در ادامه این گفت‌وگو 
از ضرورت داشــتن هیــأت تحریریه و نیــز انتخاب هیأت 
تحریریه از نحله های مختلف فکری دو شــرط مهم تشکیل 
تحریریه عنوان می کند و به گفتۀ او به پیشنهاد باقر پرهام نام 

گاه در آرا و آثار« تغییر و تکمیل شد.  نشریه به »نقد آ
گاه« آثــاری از باقر پرهام،  در نخســتین شــمارۀ »نقد آ
هوشــنگ گلشــیری، نجف دریابندری، محســن یلفانی، 
علی‌اشــرف صادقی، علی محمد حق شناس، پرتو نوری‌علا، 
داریوش آشــوری، فرشــته داوران منتشــر  و آثــار محمود 
دولت آبادی و احمد محمود مورد نقد و بررســی قرار گرفت. 
گاه« با  از دیگر نویســندگانی که در شماره های بعدی »نقد آ
آن همکاری داشــتند و آثاری از آن ها در این نشــریه منتشر 

شــد می توان به عباس میلانی، کریم قصیــم، هرمز همایون 
پــور، محمــود آزاد، فیروز توفیق محمدعلی ســپانلو و رضا 
گاه«  سیدحسینی اشاره کرد. نشریه و کتاب هایی که در »نقد آ
به آن پرداخته می شــد مورد استقبال بسیاری قرار می گرفت. 
گاه« به پیشنهاد هرمز همایون پور ایجاد  بعد از مدتی »کتاب آ
گاه  گاه که بــه کار منقد آ شــد تا مقاله های رســیده به دفتر آ
مربوط نمی شــد، امکانی برای نشــر بیایند و بر این اساس 
گاه« شکل گرفت. دبیر تحریریۀ آن هرمز همایون پور  »کتاب آ
بود که با احمد اشــرف، باقر پرهام، فیروز توفیق و دیگران در 
گاه در زمینه جامعه شناسی  ارتباط بود. عمدۀ مطالب کتاب آ
گاه« در  گاه« و »کتاب آ و مردمشــناس بود. انتشــار »نقد آ
شرایطی متوقف شد که به گفتۀ حسین حسین خانی با بیش از 
۱۱ هزار شمارگان فروش می‌رفتند. هنوز برای نشر دست کم 
گاه« مقاله  گاه« و »کتاب آ دو شمارۀ دیگر از مجلدات »نقد آ
و اثر در اختیار داشتند که با توقف نشریه ها هم فرصت تجدید 
چاپ و هم نشر مقاله‌های تدوین شده از دست رفت. زمستان 
گاه« باید متوقف شود؛  ۱۳۶۴ ناگهان خبر آمد انتشار »نقد آ
گاه  بنابر تشــخیص معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، نقد آ
یک نشریه بود و نه یک کتاب باید مجوز از آن نهاد می گرفت. 
گروه نویســندگان محمدرضا باطنی را به عنوان مدیرمسئول 

جهت دریافت مجوز به ارشاد معرفی کرد. اما بی فایده بود.

دربــاره او گفت: »اســماعيل داورفر از هم‌دوره‌های ما در تئاتر بود و از بدو تأســيس اداره 
هنرهای دراماتيک در آنجا حضور داشــت و جزو هنرپيشه های پرکار بود«. و این سابقه و 

میزان تجربه این بازیگر را بهتر نشان می‌دهد.
داورفر از هنرســتان هنرپیشــگی آمده بود که چهره‌های بزرگــی چون نصرت کریمی، 
عزت‌اللــه انتظامی و علی نصیریان در آن درس خوانده و آموزش دیده بودند و البته خودش 

هم‌دوره فهیمه راستکار و بهمن مفید بود.
او ســپس از دانشکده هنرهای زیبا مدرک لیســانس گرفت، ضمن اینکه دیپلم مدرسه 
تئاتر کالیفرنیا و مدرســه الیزابت هالووی را نیز داشت. از سال 1335 فعالیت تئاتری‌اش را 
آغاز کرد و در سال 1348 اولین بار در فیلم »گاو« مقابل دوربین رفت، اما صحنه ورود او به 
سینما فیلم »هالو« بود. »صادق کرده« به کارگردانی ناصر تقوایی و »سرایدار« به کارگردانی 
خســرو هریتاش، دیگر فیلم هایش در آن دوران بودند که فیلم های موج نو ســینمای ایران 

به حساب می آمدند. با این‌وجود، او در مجموع در 16 فیلم و بیش از 30 سریال بازی کرد که 
تعدادی از آنها در میان بهترین آثار نمایشی ایرانی هستند. 

در تئاتر، او در کارهایی چون چوب به دســت های ورزیل نوشته غلامحسین ساعدی، 
مرده های بی کفن‌ودفن نوشته ژان پل ســارتر، اشباح نوشته هنریک ایبسن، کرگدن نوشته 
اوژن یونسکو، مرغ دریایی نوشته آنتوان چخوف، جعفرخان از فرنگ برگشته نوشته حسن 
مقدم، اسب سفید نوشته رکن‌الدین خسروی، حسن کچل نوشته علی حاتمی و بنگاه تئاترال 

نوشته علی نصیریان بازی کرده است.

حرفه بازیگر
اسماعیل داورفر به دلیل تحصیل و تجربه زیاد بازیگری )تئاتر( یک بازیگر حرفه‌ای بود و 
به همین خاطر بود که از عهده نقش های سخت برمی آمد. خودش در رابطه با نقش هایی که 
در تئاترها بازی کرده، در مصاحبه‌‌ای که سال 1382 با خبرگزاری ایسنا انجام داده، می گوید: 
»بیشتر اوقات وقتی به گذشته برمی گردم با خاطراتم خوشم. اینکه ما چه کار می کردیم؟ من 
بیســت و چند ســاعت در روز کار می کردم، تمرینات زیادی داشتم و تمام سال به بازی و 

تمرین مشغول بودم«.
او البته پس از انقلاب هم تا دهه هفتاد، تا حدودی توانســت روند بازی هایش را حفظ 
کند، اما هرچه گذشت، فیلمنامه ها کمتر نقش هایی داشتند که او بتواند بازی کند. البته که 
داورفر چندســالی هم بیمار بود و شاید خودش هم کمی از فضا فاصله گرفته بود. در همان 
مصاحبه می گوید: »من کنار رفته‌ام و در حال حاضر بیشتر به خودم، گذشته و کارهایی که 

کرده‌ام، فکر می کنم و زندگی خود را می گذرانم تا تمام شود!«
او البتــه چند دهه، بازیگری پرکار در تمام عرصه‌های نمایشــی بود: »زمانی جوان بودم 
و از نظر انرژی و اســتعداد، موقعیت های فراوانی داشتم. یادم می آید وقتی که دوازده ساله 
بودم و تصدیق کلاس ششــم را گرفته بودم، در پایان جشن دبستان نظامی، نمایشی کمدی 
از هارون‌الرشــید را اجرا می کردم. برای اولیای بچه ها، ســه روز نمایش اجرا کردم. صحن 
مدرســه نظامی پر از جمعیت بود و پس از آن، من مثل یک هنرپیشه حرفه‌ای پنج یا شش 
شــب برای مردم کوچه و خیابان نمایش بازی کردم. همین امر باعث شد خودم را بشناسم. 
چون پدرم اصلًاً مخالف بازیگری بود. او ارتشی بود و می گفت حداقل اگر پزشک نمی شوی 
باید سرهنگ شوی. وقتی چیزی در کودکی در کسی نقش می بندد، محال است از روحش 

خارج شود«.
این میزان تجربه و دانشــی که او از بازیگری داشــت باعث شده بود که شخصیت هایی 
را بازی  کند که شــاید قهرمان های اصلی داســتان نبودند و حتی چوب لای چرخ قهرمان 
می گذاشتند، در تمام طول داستان مقابل دوربین نبودند، گاهی می آمدند و می‌رفتند اما رنگ 
داشتند و تأثیرشان را می گذاشتند. مانند یک رنگ خاص در یک تابلوی نقاشی که نبودش 
جلوه و تعادل اثر را می گیرد: »روی شــخصیت ها همیشــه مطالعه می کنم و سعی نمی کنم 
شخصیتی را تقلید کنم. اینکه بعضی ها می گویند من طوری بازی کرده‌ام که خودم را فراموش 
کرده‌ام، این را قبول ندارم، چون همیشه خود آدم است که آن شخصیت را بازی می کند«. و 

این می تواند دلیل ماندگاری نقش هایش باشد.

اقتباس انیمیشــنی جدید اندی سرکیس از اثر کلاســیک تمثیلی جورج اورول در سال 
۱۹۴۵، »مزرعه حیوانات«، از زمان انتشار اولین تریلر در دسامبر ۲۰۲۵ جنجال برانگیز بوده 
اســت. منتقدانی که فیلم را دیده‌اند، به لحن شاد آن و شــوخی های طولانی درباره مسائل 
پیش پاافتاده اعتراض کرده‌اند. بینندگانی که تریلر را تماشــا کردند، از حضور ســت روگن 
به عنوان صداپیشــه یکی از نقش های اصلی در اقتباسی از یک تمثیل به غایت تاریک درباره 
تمامیت خواهی تاریخی ابراز تردید کردند. با این حال، سرکیس اصرار دارد که گفت‌وگوهای 
حول این فیلم »دقیقاًً همان چیزی است که اورول می خواست«.  »مزرعه حیوانات« برای 
سرکیس، ستاره پیشگام موشن کپچر در فرنچایزهای »ارباب حلقه ها« و »سیاره میمون ها« 
که اکنون تهیه کننده و کارگردان اســت )»ونوم: بگذارید کارنیج بیاید«؛ »ماوگلی: افســانه 
جنگل«(، یک پروژه عشــق قدیمی بوده است. او از سال ۲۰۱۱ در حال توسعه این فیلم در 
چندین اســتودیو، از جمله نتفلیکس، بوده اســت. او درباره اینکه چرا احساس می کرد نیاز 
شدیدی به ساخت این فیلم دارد، چرا پیامهای ضدتبلیغات، ضداستبداد و ضدمصرف گرایی 
آن خطاب به یک دولت خاص نیستند، می گوید: »این فیلم بر تمام رویدادهای جهانی تمرکز 
دارد. نمی گویم که به طور خاص منطقه‌ای است. قطعاًً خطاب به یک دولت خاص نیست. 
این مسیری است که جهان طی کرده است. از آنجا که رسانه های اجتماعی به بخشی مرکزی 
از نحوه اطلاع‌رســانی درباره به‌اصطلاح حقیقت تبدیل شده‌اند، با نظارتی که وجود دارد، با 
دولت هایی که دیگر به مردمی که آنها را به قدرت رسانده‌اند، گوش نمی‌دهند و توسط قدرت 
فاسد شده‌اند -قدرت مطلق مطلقاًً فاسد می کند- همه این چیزها به ما شکل داده‌اند. واقعاًً 
خطاب به یک دولت خاص نیست، زیرا رهبرانی مانند ناپلئون در سراسر جهان وجود دارند. 
و این فیلم به مردم تحت ســتم در سراســر جهان تقدیم شده اســت«.  در اقتباس انیمیشن 
موزیکال اندی ســرکیس که ســال ها در حــال انجامش بود، این هشــدار برای یک لحظه 
سیاسی متفاوت بازتعریف شده است؛ لحظه‌ای که کمتر به کشمکش های سیاسی شوروی 
می پردازد و بیشتر بر نیروهای گسترده تر و فراگیرتری مانند طمع شرکت ها، سخن پردازی های 

پوپولیستی و فرسایش مسئولیت جمعی تمرکز دارد. 

بازتنظیم داستان 
این بازتنظیم به وضوح آشــکار است. جایی که اورول دقیق بود، سرکیس گسترده تر عمل 
کرده اســت. صعود خوک ها دیگر به شکلی منظم بر تاریخ قرن بیستم منطبق نیست، بلکه به 
فرهنگ گسترده تر فرصت طلبی و تمرکز قدرت اشاره می کند. ناپلئون، که با صدای جذاب و 
دوست‌داشتنی ست روگن صحبت می کند، کمتر به یک استالین تمامعیار شبیه است و بیشتر 
ترکیبی از مستبدان معاصر به نظر می‌رسد: کاریزماتیک، و ماهر در تبدیل منافع شخصی به خیر 
جمعی. این یک به‌روزرسانی هوشمندانه است، حتی اگر هزینه‌ای داشته باشد. جایی که طنز 
اورول با وضوحی سرد و گزنده اوج می گرفت، این نسخه ترجیح می‌دهد ضربه را نرمتر کند. 

تعلق خواهی و طرد خاموش 
بــا این حال، با وجود لبه هــای نرمتر و آهنگ های فراموش شــدنی، »مزرعه حیوانات« 
همچنان داستانی حیاتی درباره این است که چه کسی می تواند تعلق داشته باشد و چه کسی 
به آرامی کنار گذاشته می شود. شورش حیوانات، مثل همیشه، با وعده برابری آغاز می شود. 
آنها مالک بی توجه خود را سرنگون می کنند و سیستمی مبتنی بر کار مشترک و احترام متقابل 
برقرار می کنند. اما با تحکیم قدرت ناپلئون، این وعده به تدریج بازنویسی می شود. زبان تغییر 
می کند. قوانین خم می شوند. سلسله مراتب دوباره خود را تحمیل می کنند. شعار آشنا »همه 
حیوانات برابرند« به »همه حیوانات برابرند، اما بعضی برابرترند« تبدیل می شــود و همچنان 
ویرانگر باقی می ماند. با بازتعریف داستان از طریق چشم‌های خوک کوچکی به نام »لاکی« 
)با صداپیشــگی گیتن ماتــارازو از »چیزهای عجیب«(، فیلم تأکیــد ویژه‌ای بر چگونگی 
استقرار این سیستم ها دارد. به لاکی خواندن، پرسشگری و تصور چیزی عادلانه تر آموزش 
داده می شود، فقط برای اینکه خود را درگیر سخن پردازی های ناپلئون درباره تعلق یافتن بیابد. 
جذابیت این سخن پردازی به شکلی فریبنده ساده است: امنیت، هویت و جایگاهی در جمع. 

اما بهای آن، هرچند کمتر آشکار اما به همان اندازه واقعی، طرد شدن است. 

پژواک های معاصر 
در اینجا پژواک های واضحی از منظر سیاسی معاصر وجود دارد، جایی که تعلق خواهی 
بیش از پیش مشــروط شــده اســت. تأکید فیلم بر سلســله مراتب مبتنی بر گونه ها، بر این 
ایده که برخی حیوانات ذاتاًً ســزاوار قدرت، امنیت یا صدای بیشــتری هســتند، بازتابی از 
سخن پردازی هایی است که همراه با رشد جنبش های راست گرای افراطی در سراسر اروپا و 
فراتر از آن ظهور کرده‌اند. در این روایت ها، برابری قابل مذاکره می شــود و خط بین »ما« و 

»آنها« هرچه بیشتر پررنگ ترسیم می شود. 

دوست‌داشتنی برای خانواده ها 
قرار دادن این ایده ها در چارچوبی مناســب برای خانواده‌ها هم بزرگ ترین مصالحه و هم 
جالب ترین عنصر این اقتباس است. انیمیشن پرجزئیات و جذاب است، غرق در نوری گرم و 
عسلی که مزرعه را تقریباًً آرمان شهری نشان می‌دهد. طراحی شخصیت ها به‌وضوح به سمت 
دوست‌داشتنی و نرم بودن گرایش دارد و برخی از خشونت‌های ذاتی داستان را هموار می کند. 
همچنیــن انتخاب بازیگران، چارچوب معاصر فیلم را تقویت می کند. در کنار فهرســتی از 
صداهای آشــنا، حضور ایمان ولانی، که بیشتر برای نقش آفرینی در سریال »خانم مارول« 
و فیلم پرفروش »مارول ها« شــناخته شده اســت، قابل‌توجه است. به عنوان یکی از معدود 
بازیگران زن مســلمان جوان که در این ســطح از حضور در هالیوود فعالیت می کند، تداوم 
حضورش در پروژه های بزرگ، نشان‌دهنده تغییر آرامی در این است که چه کسانی می توانند 
فضای داستان سرایی جریان اصلی را اشغال کنند. در فیلمی که این قدر مشغول سلسله مراتب 

و شمول است، این حضور پررنگ به نظر می‌رسد. 

مزرعه جدید حیوانات مزرعه جدید حیوانات 
درباره آخرین اقتباس سینمایی از رمان جورج اورول
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در اقتصادهای پســاجنگ، سیاســتگذار با یک دوراهی دشــوار و 
در عین حال تعیین کننده روبه‌رو می شــود. از یک ســو فشار اجتماعی 
و اقتصادی برای بازگرداندن ســریع اشــتغال، افزایش درآمدها و ترمیم 
معیشــت خانوارها وجود دارد و از سوی دیگر هرگونه سیاست انبساطی 
شتاب‌زده می تواند به دلیل ضعف سمت عرضه به جهش های تورمی منجر 
شود و ثبات اقتصادی را بیش از پیش به خطر بیندازد. این وضعیت به‌ویژه 
در کشورهایی که همزمان با پیامدهای جنگ با محدودیت های ارزی یا 
تحریم نیز مواجه هستند، پیچیده تر می شود چراکه امکان تأمین منابع مالی 
و واردات نیز محدود اســت و هر تصمیم نادرســت می تواند، هزینه های 
مضاعفی به اقتصاد تحمیل کند. در چنین شرایطی، راه حل نه در سرکوب 
تقاضا و نه در تزریق بی محابای منابــع مالی بلکه در طراحی الگویی از 
اشتغال اســت که بتواند مستقیماًً به ترمیم ظرفیت تولیدی اقتصاد منجر 
شود. دیدگاهی که توسط اقتصاددانان مطرح شده بر همین نکته کلیدی 
تأکید دارد که اشــتغال زمانــی می تواند پایدار و غیرتورمی باشــد که به 
افزایــش عرضه واقعی اقتصاد بینجامد. به بیان دیگر، اگر ایجاد شــغل 
صرفــاًً از طریق تحریک تقاضا و بدون تقویت بنیان های تولیدی صورت 
گیرد، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت ها نخواهد داشت و در ادامه سیاستگذار 

ناچار به اتخاذ سیاست های انقباضی می شود که خود به رکود و بازگشت 
بیکاری دامــن می‌زند. این چرخه معیوب یکــی از مهم ترین مخاطرات 
اقتصادهای پساجنگ اســت و عبور از آن نیازمند رویکردی هدفمند و 
مرحله بندی شــده اســت. نقطه عزیمت این رویکرد، بازسازی هدفمند 
است؛ بازســازی‌ای که نه صرفاًً بر »حجم« پروژه ها بلکه بر »کیفیت« 
و »کارکرد« آنها در احیــای تولید تمرکز دارد. جنگ معمولًاً با تخریب 
زیرساخت ها، اختلال در زنجیره های تأمین، فرسایش سرمایه فیزیکی و 
انسانی و ایجاد گلوگاه های جدی در بخش هایی مانند انرژی، حمل‌ونقل 
و ارتباطات همراه اســت. در چنین بســتری، حتی اگر تقاضا از طریق 
پرداخت های حمایتی افزایش یابد، عرضه توان پاسخگویی ندارد و فشار 
قیمتی بلافاصله ظاهر می شــود. بنابراین اولویت باید به پروژه هایی داده 
شود که ســریع تر این گلوگاه ها را برطرف می کنند و هزینه‌های مبادله در 
اقتصاد را کاهش می‌دهند. در عمل این به‌ معنای تمرکز بر اقداماتی مانند 
تعمیر و راه‌اندازی مجدد واحدهای تولیدی کلیدی، بازسازی شبکه های 
برق و انرژی، احیای زیرســاخت های حمل‌ونقل و لجستیک و تقویت 
زیرساخت های ارتباطی و دیجیتال است. چنین پروژه هایی نه تنها اشتغال 
ایجاد می کنند بلکه بهره‌وری سرمایه موجود را افزایش می‌دهند و امکان 
بازگشــت ســریع تر بخش خصوصی به چرخه تولید را فراهم می کنند. 
به عبارت دیگر این نوع اشــتغال، خود به عنــوان یک اهرم تقویت عرضه 
عمل می کند و از این طریق، فشــارهای تورمی را مهار می سازد. در کنار 
انتخاب درســت پروژه ها، نحــوه تأمین مالی و اجــرای آنها نیز اهمیت 

سرنوشت پس از جنگسرنوشت پس از جنگ
اقتصاد ایران به کدام سو می رود؟

حیاتی دارد. در شــرایطی کــه اقتصاد با محدودیت هــای ارزی مواجه 
است هر پروژه‌ای که وابســتگی بالایی به واردات داشته باشد، می تواند 
فشــار مضاعفی بر بازار ارز وارد کند و از این مســیر به تورم دامن بزند. 
از این‌رو اســتفاده حداکثری از منابع داخلی، تکیه بر پیمانکاران بومی، 
بهره گیری از ماشین آلات قابل تعمیر در داخل و کاهش ارزبری پروژه ها 
باید به یک اصل راهبردی تبدیل شود. این رویکرد نه تنها از بی ثباتی ارزی 
جلوگیری می کند بلکه به تقویت ظرفیت های داخلی نیز کمک می نماید. 
مســأله دیگر، مدیریت ســمت تقاضا در فرآیند بازسازی است. تجربه 
نشــان می‌دهد که تزریق ناگهانی و گسترده منابع مالی، حتی اگر با نیت 
حمایت از اشــتغال انجام شــود، می تواند به جهش تقاضای اسمی و در 
نتیجه افزایش سریع قیمت ها منجر شود. برای جلوگیری از این وضعیت 
لازم اســت سازوکارهای پرداخت به گونه‌ای طراحی شوند که هم‌راستا با 
پیشــرفت واقعی پروژه ها باشــند. پرداخت های مرحله‌ای، قراردادهای 
مبتنــی بر بهره‌وری، نظارت دقیق بر صورت‌وضعیت ها و کنترل ســطح 
دستمزدها در پروژه های عمومی از جمله ابزارهایی هستند که می توانند 
از ایجاد شــوک های تقاضایی ناخواسته جلوگیری کنند. در نهایت آنچه 
اقتصاد پساجنگ را از یک مسیر پرهزینه و بی ثبات به یک روند احیای 
پایدار هدایت می کند، درک این نکته اســت که اشــتغال به تنهایی هدف 
نهایی نیســت بلکه وسیله‌ای برای بازســازی ظرفیت تولیدی و تقویت 
بنیان های اقتصاد اســت. اگر این پیوند میان اشتغال و تولید نادیده گرفته 
شــود، سیاســت های حمایتی به  ســرعت اثر خود را از دست می‌دهند 
و اقتصاد در چرخه‌ای از تورم و رکود گرفتار می شــود. اما اگر اشــتغال 
به گونه‌ای طراحی شــود که مستقیماًً به افزایش عرضه بینجامد، می تواند 
همزمان سه هدف را محقق کند: کاهش بیکاری، مهار تورم و بازگرداندن 

ثبات و اعتماد به اقتصاد.

در تحولات اخیر بازار جهانی انرژی، نشــانه های روشــنی دیده 
می شــود که حاکی از جابه جایی موازنه عرضــه به نفع تولیدکنندگان 
آمریکایی است. به‌ویژه در شرایطی که تنش‌های ژئوپلیتیک موجب 
تضعیف نســبی نقش ســنتی تولیدکنندگان خلیج فارس شده است. 
در چنیــن فضایی، ایالات متحده که طی یک دهه گذشــته با اتکا به 
فناوری های نوین مانند اســتخراج شیل جایگاه خود را به عنوان یکی 
از بازیگــران اصلی بــازار تثبیت کرده، توانســته از اختلال در عرضه 
رقبای خود بهره برداری کند و سهم بیشــتری از بازارهای جهانی را 
به‌دســت آورد. ایالت تگزاس به‌عنوان قلب تپنده صنعت نفت آمریکا 
در این میان نقشــی کلیدی ایفا می کند و بسیاری از شرکت‌های فعال 
در این منطقه بــا افزایش تولید و صادرات از شــرایط به‌وجود آمده، 
منتفع شده‌اند. کاهش یا اختلال در صادرات نفت از کشورهای حوزه 
خلیج فارس، که به طور سنتی بخش مهمی از عرضه جهانی را تأمین 
می کنند، باعث شــده خریداران بین‌المللــی به‌دنبال منابع جایگزین 
بگردند. این خلأ به ســرعت توســط تولیدکنندگان آمریکایی پر شده 
است زیرا زیرساخت های صادراتی این کشور در سال های اخیر به طور 
قابل توجهی توســعه یافته و انعطاف پذیری بالایی در افزایش عرضه 
دارد. رسیدن صادرات نفت خام آمریکا به حدود ۶.۴ میلیون بشکه در 
روز نشان‌دهنده همین ظرفیت و آمادگی برای پاسخگویی به تقاضای 
جهانی است. این رقم نه تنها یک رکورد محسوب می شود بلکه بیانگر 
آن اســت که آمریکا از یک واردکننده بزرگ انرژی به یک صادرکننده 
تأثیرگذار تبدیل شــده و می تواند در مواقع بحران، نقش تنظیم‌کننده 
بازار را ایفا کند. یکی از عوامل کلیدی در این تحول، ساختار متفاوت 
صنعت نفت آمریکا در مقایسه با بسیاری از تولیدکنندگان سنتی است. 
درحالی  که کشورهای خلیج فارس عمدتاًً به شرکت های دولتی بزرگ 
و تصمیمات سیاسی وابسته‌اند، صنعت نفت آمریکا متشکل از تعداد 
زیادی شرکت خصوصی است که با سرعت بیشتری به تغییرات قیمت 
و تقاضا واکنش نشــان می‌دهند. این ویژگی به آنها اجازه می‌دهد در 
شــرایط افزایش قیمت یا کمبود عرضه به ســرعت تولید خود را بالا 
ببرند و فرصت های بازار را شــکار کنند. علاوه بر این، دسترســی به 
بازارهای مالی عمیق و پیشرفته در آمریکا نیز به این شرکت ها کمک 
می کند تا سرمایه لازم برای توســعه میادین جدید یا افزایش ظرفیت 
تولید را به ســرعت تأمین کنند. از سوی دیگر افزایش قیمت جهانی 
نفت که معمولًاً در پی تنش های ژئوپلیتیک رخ می‌دهد حاشیه سود 
تولیدکنندگان آمریکایــی را به طور قابل توجهی افزایش داده اســت. 
بسیاری از میادین شیل که در قیمت های پایین تر سودآوری محدودی 
داشتند، در این شرایط به پروژه هایی بسیار جذاب تبدیل شده‌اند. این 
موضوع نه تنها تولید فعلی را افزایش داده بلکه انگیزه سرمایه گذاری های 
جدید را نیز تقویت کرده است. در نتیجه چرخه‌ای شکل گرفته که در 
آن قیمت های بالاتر به افزایش تولید منجر می شــود و افزایش تولید 
نیز سهم بازار آمریکا را بیشــتر می کند. در مقابل، کشورهای حوزه 
خلیج فــارس با چالش های متعــددی روبه‌رو شــده‌اند. اختلال در 
زیرساخت ها، افزایش هزینه های امنیتی، محدودیت های حمل‌ونقل و 
ریسک های سیاسی همگی عواملی هستند که می توانند توان صادراتی 
این کشــورها را کاهش دهند یا دســت کم آن را با عدم قطعیت همراه 
کنند. در چنین شرایطی حتی اگر ظرفیت تولید این کشورها همچنان 
بالا باشــد، توانایی آنها در عرضه پایدار و قابل اعتماد به بازار جهانی 
زیر سوال می‌رود. همین عامل باعث می شود خریداران ترجیح دهند، 
بخشی از نیاز خود را از منابعی تأمین کنند که از نظر سیاسی و عملیاتی 
باثبات تر هستند. نکته مهم دیگر، تغییر مسیر جریان های تجاری نفت 
در سطح جهانی است. با افزایش صادرات آمریکا، مقاصد جدیدی 
برای نفت این کشــور شــکل گرفته و برخی بازارهایی که پیش‌تر در 
اختیــار تولیدکنندگان خلیج فارس بودند اکنــون به روی نفت آمریکا 
باز شــده‌اند. این تغییر ممکن است حتی پس از کاهش تنش‌ها نیز تا 
حدی پایدار بماند زیــرا روابط تجاری جدید، قراردادهای بلندمدت 
و ســرمایه گذاری های مرتبط با زیرســاخت های واردات و پالایش 
به‌راحتی قابل بازگشت نیستند. به بیان دیگر بحران های ژئوپلیتیک 
می توانند، تغییراتی ســاختاری در بازار ایجاد کنند که آثار آنها فراتر از 
دوره بحران باقی بماند. با این‌ حال باید توجه داشت که این وضعیت 
لزوماًً بدون چالش برای تولیدکنندگان آمریکایی نیست. افزایش سریع 
تولید می تواند در بلندمدت به مازاد عرضه و فشــار بر قیمت ها منجر 
شود به‌ویژه اگر تنش ها کاهش یابد و عرضه کشورهای دیگر به بازار 
بازگردد. همچنین مسائل زیست محیطی، محدودیت های زیرساختی 
و نوسانات سیاستگذاری داخلی در آمریکا نیز می توانند بر چشم‌انداز 
این صنعت تأثیر بگذارند. با این وجود، در مقطع کنونی، به نظر می‌رسد 
که شرکت های نفتی مستقر در تگزاس و سایر مناطق تولیدی آمریکا 
از فرصت ایجاد شده به‌خوبی بهره برده‌اند و توانسته‌اند، جایگاه خود 
را در بازار جهانی انرژی تقویت کنند. در مجموع، جنگ و تنش های 
اخیر بار دیگر نشــان داده‌اند که بازار نفت به شدت تحت تأثیر عوامل 
ژئوپلیتیک است و هرگونه اختلال در یک منطقه می تواند به سرعت 
به جابه‌جایی ســهم بازار در سطح جهانی منجر شــود. در این میان 
انعطاف پذیری، زیرساخت های توسعه یافته و ساختار رقابتی صنعت 
نفت آمریکا باعث شده این کشور یکی از بزرگ ترین برندگان شرایط 
کنونی باشد، درحالی  که تولیدکنندگان سنتی برای حفظ جایگاه خود با 

چالش های جدی تری مواجه شده‌اند.

برندگان تگزاسی
رکوردشکنی صادرات نفت آمریکا نشانه چیست؟

با نزدیک شدن به زمان بازگشایی بورس تهران، فضای کلی حاکم بر 
بازار به شدت تحت تأثیر ریسک های ناشی از جنگ و نااطمینانی های 
سیاســی و اقتصادی قرار گرفته اســت. وضعیتی که به احتمال زیاد 
آغاز معاملات را با فشار فروش گسترده و کاهش قابل توجه قیمت ها 
همراه می کند. تجربه های پیشــین در شرایط مشابه نشان می‌دهد که 
سرمایه گذاران در مواجهه با ریسک های سیستماتیک، به‌ویژه آنهایی 
که افق و دامنه اثرگذاری آنها نامشخص است، تمایل بالایی به خروج 
از دارایی های پرریســک مانند ســهام دارند و همین رفتار می تواند به 
شکل گیری صف های فروش سنگین در بسیاری از نمادها منجر شود. 
در این میان، صنایع بزرگ و صادرات محور از جمله فولاد و پتروشیمی 
که هم در جنگ آسیب دیده‌اند، هم به زیرساخت های تولیدی حساس 
هستند و هم به بازارهای جهانی وابستگی دارند بیشترین آسیب پذیری 
را از این شــرایط نشــان داده‌اند و انتظار می‌رود، فشار فروش در این 
گروه ها شــدیدتر باشد، به‌ویژه اگر نگرانی ها درباره اختلال در زنجیره 
تأمین، محدودیت های صادراتی یا افزایش هزینه های عملیاتی تقویت 
شود. با این‌ حال به عقیده تحلیلگران بازار سهام، تصویر بازار به طور 
کامل یکدست منفی نیست و برخی صنایع می توانند در چنین شرایطی 
عملکرد متفاوتی از خود نشــان دهند. به طور معمــول در دوره های 
بحران، سرمایه ها به ســمت صنایع تدافعی حرکت می‌کنند. صنایعی 
که تقاضای محصولات آنها حتی در شــرایط ناپایدار اقتصادی نیز تا 
حد زیادی حفظ می شود مانند گروه های مرتبط با کالاهای اساسی، 
مواد غذایــی، دارو و خدمات ضروری. همچنیــن در برخی موارد، 
شرکت هایی که از افزایش نرخ ارز منتفع می شوند یا وابستگی کمتری 
به واردات دارند، ممکن است مورد توجه بخشی از سرمایه گذاران قرار 
گیرند چراکه شــرایط جنگی معمولًاً با فشار بر ارزش پول ملی همراه 
است و این موضوع می تواند، سودآوری ریالی این شرکت ها را تقویت 

کند. 
به عقیده تحلیلگران، بازار در آستانه بازگشایی با ترکیبی از ترس، 
احتیــاط و رفتارهای هیجانی مواجه اســت و احتمال شــکل گیری 
یــک ریزش قابل توجه در ابتدای کار وجود دارد اما در ادامه مســیر، 
شــدت این روند تا حــد زیادی به تحولات سیاســی، چشــم‌انداز 
درگیری ها همچنین سیاست های حمایتی بستگی خواهد داشت. اگر 
ســیگنال های مثبتی از کاهش تنش ها یا مداخلات حمایتی از سوی 
نهادهای سیاستگذار مخابره شــود، ممکن است از شدت افت بازار 
کاسته شود و حتی در برخی نمادها شاهد بازگشت نسبی تقاضا باشیم 
اما در غیر این‌ صورت، فضای احتیاط و خروج نقدینگی می تواند برای 

مدتی بر بازار غالب بماند.
به طــور معمول، بازارهای ســهام پــس از پایــان جنگ ها وارد 
مرحله‌ای از بازتنظیم انتظارات می شوند که می تواند، ترکیبی از نوسان، 

بازگشت تدریجی اعتماد و شکل گیری روندهای جدید قیمتی باشد. 
در بسیاری از نمونه های تاریخی مانند دوره پس از جنگ دوم جهانی 
یا حتی درگیری هــای منطقه‌ای متأخرتر، نخســتین واکنش بازارها 
معمولًاً مثبت و همراه با رشد بوده است چراکه با حذف یک ریسک 
سیســتماتیک بزرگ، نااطمینانی کاهش می یابد و سرمایه گذاران افق 
روشــن تری برای تصمیم گیــری پیدا می کنند. ایــن خوش‌بینی اولیه 
اغلب به صورت ورود نقدینگی، افزایش تقاضا و رشد قیمت سهام در 
طیف وسیعی از صنایع بروز می کند به‌ویژه در صنایعی که از بازسازی 
اقتصادی، افزایش مخارج دولت ها و احیای تجارت بین‌المللی سود 
می برند. با این‌ حال، این رشد اولیه معمولًاً پایدار و یکنواخت نیست 
و بازارها پس از یک دوره جهش، وارد فاز اصلاح قیمتی می شــوند. 
دلیل این امر آن است که بخشی از رشد اولیه ناشی از هیجان و تخلیه 
ریســک بوده و لزوماًً با واقعیت های بنیادی اقتصاد همخوانی کامل 
ندارد. در مرحله بعد، ســرمایه گذاران با دقت بیشــتری به متغیرهای 
کلان مانند نرخ تورم، سیاســت های پولــی، وضعیت بدهی دولت ها 
و سرعت بازســازی اقتصادی توجه می کنند و همین موضوع باعث 
می شود، قیمت ها تعدیل شده و به سطوح منطقی تری نزدیک شوند. 
ایــن اصلاحات می توانند به صورت کاهش قیمت یا حتی حرکت های 
خنثی و فرسایشی در بازار ظاهر شوند. نکته مهم این است که الگوی 
اصلاح در بازارهــای پس از جنگ به شــدت به شــرایط اقتصادی 
و سیاســی هر کشــور بســتگی دارد. برای مثال، اگر پایان جنگ با 
برنامه های گسترده بازســازی و حمایت های مالی دولت همراه باشد 
اصلاحات قیمتــی معمولًاً کوتاه مدت تــر و کم عمق تر خواهند بود و 
بازار ســریع تر به روند صعودی بازمی گردد. در مقابل، اگر اقتصاد با 
مشکلات ســاختاری مانند کسری بودجه شدید، تورم بالا یا بی ثباتی 
سیاسی مواجه باشــد، اصلاحات می تواند طولانی تر و عمیق تر شود 
و حتی به رکود در بازار ســهام بینجامــد. نمونه هایی از این وضعیت 
را می توان در برخی اقتصادهای درگیر جنگ های طولانی مشــاهده 
کرد که فرآیند بازگشــت به ثبات در آنها زمانبر بوده اســت. همچنین 
ترکیب برندگان و بازنــدگان بازار در دوره پس از جنگ تغییر می کند. 
صنایعی که در زمان جنگ رشد کرده‌اند، مانند برخی صنایع نظامی یا 
تأمین کنندگان خاص، ممکن است با کاهش تقاضا مواجه شوند و در 
نتیجه قیمت سهام آنها تحت فشار قرار گیرد. در مقابل صنایعی مانند 
ساخت‌وساز، زیرساخت، حمل‌ونقل و کالاهای مصرفی معمولًاً در 
کانون توجه قرار می گیرند زیرا بازســازی و افزایش تقاضای مصرفی 
به رشــد آنها کمک می کند. این جابه جایی ســرمایه میان صنایع نیز 
یکی از عوامل ایجاد اصلاحات قیمتی و نوســانات در بازار اســت. 
در نهایت باید توجه داشــت که بازارهای سهام ذاتاًً آینده نگر هستند و 
بخش زیادی از تحولات را پیش از وقوع کامل در قیمت ها منعکس 
می کنند. به همین دلیل، گاهی ‌اوقات بخش مهمی از رشد بازار پیش 
از پایان رســمی جنگ اتفاق می‌افتد و پس از آن بازار بیشتر به سمت 
تثبیت و اصلاح حرکت می کند. در مجموع، مسیر بازار پس از جنگ 
را می توان ترکیبی از یک جهش اولیه ناشــی از کاهش ریسک سپس 

یک دوره اصلاح و در ادامه شــکل گیری روندی پایدارتر بر اســاس 
واقعیت های اقتصادی دانست؛ مسیری که اگرچه در جزئیات متفاوت 
است اما در کلیات در بسیاری از تجربه های تاریخی تکرار شده است. 
اگر جنگی پس از یک دوره توقف یا پایان نســبی دوباره از سر گرفته 
شود، بازارهای سهام معمولًاً با شوکی دوچندان نسبت به مرحله اول 
مواجه می شــوند زیرا این‌ بار نه تنها ریســک جنگ وجود دارد بلکه 
اعتماد شــکل  گرفته در دوره پس از آرامش نیز تخریب می شــود. در 
چنین شرایطی، سرمایه گذاران احساس می کنند که برآوردهای قبلی 
آنها درباره ثبات و آینده اقتصادی اشتباه بوده و همین موضوع می تواند 
به واکنش های ســریع تر و شــدیدتر در بازار منجر شود. تجربه هایی 
مانند از سرگیری درگیری ها در جنگ کره یا تنش های مکرر در برخی 
مناطق ژئوپلیتیک نشــان داده که بازگشت جنگ معمولًاً با افزایش 
ناگهانی ریســک گریزی، خروج نقدینگی و تشدید نوسانات همراه 
است. در گام نخست، بازارها معمولًاً با افت شدید قیمت ها و افزایش 
عرضه روبه‌رو می شوند چراکه فعالان بازار تلاش می کنند، دارایی های 
پرریسک را به سرعت کاهش دهند. تفاوت مهم این مرحله با شروع 
اولیه جنگ در این است که بسیاری از سرمایه گذاران قبلًاً تجربه این 
شوک را داشته‌اند و واکنش آنها سریع تر و کمتر همراه با تردید است. 
به همین دلیل صف های فروش می توانند، ســریع تر شــکل بگیرند و 
نقدشــوندگی در برخی نمادها کاهش یابد. همچنین سرمایه هایی که 
در دوره آرامش وارد بازار شــده بودند، ممکن است با شتاب بیشتری 
خارج شــوند زیرا این گروه معمولًاً تحمل ریسک کمتری دارند. در 
ادامه، ســاختار اصلاح قیمتی نیز متفاوت خواهد بود. برخلاف پایان 
جنگ که معمولًاً با خوش بینی سپس اصلاح همراه است در این حالت 
ابتدا یک اصلاح نزولی عمیق رخ می‌دهد سپس بازار وارد فاز ارزیابی 
مجدد می شود. سرمایه گذاران تلاش می کنند، دامنه و مدت احتمالی 
درگیری را تخمین بزنند و بر اســاس آن تصمیم بگیرند که آیا قیمت ها 
بیش‌ازحد کاهش یافته یا هنوز ریسک ها در قیمت ها منعکس نشده 
اســت. این فرآیند می تواند به نوســانات رفت‌وبرگشتی شدید منجر 
شــود به طوری که بازار در کوتاه مدت شــاهد جهش های مقطعی اما 
ناپایدار باشد. از منظر بخشــی نیز همان الگوی چرخش سرمایه اما 
با شدت بیشتر تکرار می شــود. صنایع آسیب پذیر مانند آنهایی که به 
تجارت بین‌المللی، زیرســاخت های فیزیکی یا زنجیره تأمین پیچیده 
وابسته‌اند معمولًاً بیشترین فشار را تحمل می کنند. در مقابل، برخی 
صنایع تدافعی یــا آنهایی که از افزایش قیمت کالاهای پایه، انرژی یا 
نرخ ارز منتفع می شوند، ممکن است عملکرد بهتری داشته باشند. با 
این‌ حال حتی این گروه ها نیز از نوســانات کلی بازار در امان نیستند 
و رشــد آنها معمولًاً همراه با بی ثباتی خواهد بود. نکته کلیدی دیگر 
این است که در صورت تکرار جنگ، نقش سیاستگذاران و نهادهای 
حمایتی پررنگ تر می شود. اگر بازار احساس کند که ابزارهای حمایتی 
مانند تزریق نقدینگی، کنترل نرخ بهره یا حمایت های مستقیم از بازار 
سرمایه وجود دارد، ممکن است از شدت ریزش کاسته شود. در غیر 
این  صورت احتمال شــکل‌گیری یک روند نزولی فرسایشــی بیشتر 
خواهد بود. همچنین متغیرهایی مانند نرخ ارز، تورم و قیمت جهانی 
کالاها می توانند به ســرعت تحت تأثیر قرار گیرنــد و خود به عاملی 
برای تشــدید نوسانات تبدیل شوند. خلاصه اینکه از سرگیری جنگ 
معمولًاً یکی از بدترین سناریوها برای بازارهای سهام است زیرا نه تنها 
ریسک های قبلی را بازمی گرداند بلکه اعتماد و پیش بینی پذیری را نیز 
تضعیف می کند. نتیجه چنین وضعیتی اغلب یک افت سریع، سپس 
نوســانات شدید و در نهایت شــکل گیری تعادلی جدید در سطوحی 
پایین تر است مگر آنکه عوامل بیرونی مانند مداخلات قوی سیاستی 

یا تغییرات مثبت در روند درگیری بتوانند، مسیر بازار را تعدیل کنند.

یو تیه بازار در دو سنار آ
اگر جنگ شود یا اگر جنگ نشود، بازار سهام چه وضعی پیدا می کند؟ مهتا معرفت

مترجم

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

فریده اسکندری

تحلیلگر اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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گروه اجتماعی: درحالی‌ که تبعات جنگ اخیر هنوز از فضای سیاســی 
و اقتصادی کشــور رخت برنبســته، صنعت هوانوردی ایــران با یکی از 
پیچیده ترین و پرابهامترین دوره های خود مواجه شــده است؛ دوره‌ای که 
در آن همزمان با خسارات مستقیم به ناوگان و زیرساخت های فرودگاهی، 
اختلال در پروازها، موج کنســلی بلیت ها و افزایش فشــار بر مسافران، 
نشــانه های تازه‌ای از بحران ساختاری در این صنعت آشکار شده است. 
گزارش های اولیه از آسیب‌دیدگی حدود ۲۰ فروند هواپیما و خسارات وارد 
شده به ســامانه‌های ناوبری و برخی فرودگاه های کشور حکایت دارد اما 
هنوز هیچ برآورد رسمی و دقیقی از ابعاد کامل این خسارات منتشر نشده 
و همیــن موضوع، تصویر آینده این صنعت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده 
اســت. در کنار خسارات فیزیکی، آنچه بیش از همه توجه افکار عمومی 
را جلــب کرده، وضعیت پروازها و بازار بلیت هواپیما در هفته های پس از 
جنگ است؛ بازاری که با موجی از کنسلی ها، تأخیر در بازپرداخت وجوه 
مســافران و افزایش دوباره قیمت ها مواجه شده است. اگرچه مسئولان 
ســازمان هواپیمایی از بازگشــت بخش قابل توجهی از پروازها به چرخه 
عملیاتــی و انجام بیــش از ۲۰۰ پرواز در یک بــازه 7 ‌روزه خبر می‌دهند 
اما واقعیت میدانی نشــان می‌دهد، اعتمــاد عمومی به ثبات این صنعت 
همچنان ترمیم نشده اســت. از سوی دیگر، مسأله قیمت گذاری بلیت و 
نقــش پررنگ چارترکننده ها بار دیگر به یکی از محورهای اصلی انتقادها 
تبدیل شده است؛ ساختاری که به اعتقاد کارشناسان، سال‌هاست به جای 
تنظیم بازار، خود به یکی از عوامل افزایش قیمت و بی ثباتی تبدیل شــده 

اســت. در این میان، شرکت های هواپیمایی نیز با کمبود نقدینگی و فشار 
هزینه ها مواجهنــد و همین وضعیت، چرخه‌ای از وابســتگی به فروش 

چارتری و افزایش قیمت ها را بازتولید کرده است.

از نابودی هواپیما تا تعمیرات پرهزینه
آن طور که مدیران شــرکت های هواپیمایی به »ســازندگی«‌ اعلام کردند، 
خســارت ها در دو بخش عمده قابل تقسیم است. بخش نخست مربوط 
به نابودی یا آسیب‌دیدگی هواپیماهای مسافربری کشور است. بر اساس 
آمار اعلام  شده از سوی ســازمان و انجمن شرکت‌های هواپیمایی حدود 
۱۵ فروند هواپیما به‌طور کامل از بین رفته‌اند. همچنین تا 30 فروند، دچار 
آسیب های جزیی شــده‌اند؛ به گونه‌ای که برخی از آنها با انجام تعمیرات 
اساســی، می توانند ظرف حدود 3 تا 6 ماه مجدداًً بــه ناوگان بازگردند. 
بخشی از این خسارات از محل بیمه ها جبران خواهد شد و بخشی دیگر 
نیز از طریق منابع داخلی شرکت های هواپیمایی یا تسهیلات بانکی تأمین 
و جبران می شــود. در کنار این موارد، بخش دیگری از زیان ها ناشــی از 
عدم انجــام پروازها و اخــتلال در برنامه های عملیاتی بوده اســت. در 
بازه هایی مانند اسفند و فروردین، که به طور معمول اوج سفرهای مردمی 
و اقتصادی محسوب می شود، پروازها عملًاً یا به طور کامل متوقف شده 
یا به صورت محدود انجام شــده اســت؛ درحالی  که در شــرایط عادی، 
شــرکت های هواپیمایی در همین دوره بخشی از زیان‌های سالانه خود را 

جبران می کنند.

هزینه های ثابت در روزهای خاموشی پرواز
بــا وجود ایــن هزینه های ثابت شــرکت ها همچنان پابرجا بوده اســت. 
پرداخــت حقوق کارکنــان، هزینه های نگهداری، آماده ســازی ناوگان، 
هزینه های فرودگاهی و سایر مخارج جاری حتی در زمان توقف پروازها 
نیز ادامه داشته و قابل حذف نبوده است. این در حالی است که بسیاری از 
این هزینه ها ماهیت سنواتی و الزامی دارند و شرکت ها ناگزیر به تأمین آنها 
هستند، چه پرواز انجام شــود و چه نشود. در شرایط فعلی، شرکت‌های 
هواپیمایــی برای تأمین این هزینه ها به منابع داخلی، وامها و تســهیلات 
بانکی متکی هســتند و پس از پایان دوره توقف یا کاهش عملیات، ناچار 
به جبــران آن خواهند بود. با آغاز تدریجی از ســرگیری پروازها، ناوگان 
هنوز به وضعیت عادی بازنگشته است؛ چراکه از یک سو اعتماد مسافران 
به ســفرهای هوایی به طور کامل ترمیم نشــده و از ســوی دیگر، فضای 

کسب‌وکار و سفرهای کاری نیز هنوز به سطح پیشین بازنگشته است.

کاهش 40 درصدی ضریب اشغال مسافران
در نتیجه، ضریب اشغال صندلی در پروازها در هفته های اخیر بسیار پایین 
گزارش شده و در برخی مسیرها بین ۳۰ تا ‌۴۰ درصد در نوسان است. این 
درحالی است که بسیاری از پروازها صرفاًً با هدف حفظ مسیرها و اعلام 
بازگشــت صنعت هوانوردی به چرخه عملیاتی انجام می شود نه براساس 
ســودآوری اقتصادی. به عبارت دیگر، شرکت ها در شرایطی پرواز انجام 
می‌دهند که در بســیاری موارد حتی هزینه ســوخت و عملیات پرواز نیز 

به طور کامل از محل فروش بلیت تأمین نمی شــود. از سوی دیگر، فشار 
هزینه های مالی ازجمله اقســاط بانکی، بدهی هــای ارزی و هزینه های 
عملیاتی همچنان بر دوش شــرکت ها باقی مانده اســت. هرچند برخی 
نهادهای مالی و بانکی در مقاطعی اعلام آمادگی برای تعویق یا تســهیل 
بازپرداخت ها داشــته‌اند اما این حمایت‌ها هنوز به طور کامل و ساختاری 
اجرایی نشــده است. با این‌ حال گزارش های میدانی نشان می‌دهد برخی 
شرکت ها برای مدیریت هزینه ها ناگزیر به کاهش نیروی انسانی، اعطای 
مرخصی اجباری یا پرداخت بخشی از حقوق )حدود ‌۵۰ درصد( شده‌اند 

و حتی در مواردی بحث تعدیل نیرو نیز مطرح شده است.

بلیت هواپیما گران نخواهد شد
طبق اعلام این مدیران؛‌ شرکت های هواپیمایی در وضعیت فعلی، با وجود 
فشار شدید هزینه‌ای، در مســیر افزایش قیمت بلیت قرار نگرفته‌اند. در 
شــرایطی که تقاضای سفر به‌طور محسوســی کاهش یافته و بسیاری از 
مســیرها با ضریب اشغال پایین انجام می شــود، امکان اعمال نرخ های 
جدید و افزایش قیمت عملًاً با محدودیت جدی مواجه اســت. کاهش 
تقاضای ســفر و پایین بودن ضریب اشغال صندلی ها، باعث شده امکان 
افزایــش نرخ ها عملًاً محدود شــود به گونه‌ای که بــازار ظرفیت پذیرش 
قیمت‌هــای بالاتــر را ندارد. از ســوی دیگر، بخش عمــده هزینه های 
عملیاتی این شرکت ها وابســته به بازار آزاد ارز است؛ بازاری نوسانی که 

تأمین قطعات، سوخت و خدمات فنی را دشوار کرده است.

صنعت هوانوردی کشور
تحت تأثیر جنگ، شرایط وخیمی را پشت  سر می گذارد 

محیط زیست

تراز آب دریاچه ارومیه در پی بارش های مناسب بهاری و رهاسازی حقابه 
از سدهای اطراف به ۱۲۷۰.۹۰ متر رسید و وسعت این دریاچه به دو هزار 
و ۸۸۰ کیلومتــر مربع و حجم آن به ۳.۵۳ میلیارد مترمکعب بالغ شــد. 
این میزان نشان‌دهنده بهبود نسبی وضعیت پیکره آبی دریاچه و بازگشت 

جریان آب به تالاب ها و نهرهای منتهی به آن است.
براساس آمارهای رســمی از ابتدای ســال آبی جاری تاکنون ۴۱۰ 
میلی متر بارش در اســتان ثبت شــده که نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته ‌۸۱ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ‌۳۴ درصد افزایش یافته 
اســت. به‌دنبال این بارش ها، عملیات هدایت آب به ســمت دریاچه از 
طریق لایروبی انهار و ســردهنه ها و پایش مستمر مسیرهای آبی انجام 
شــده است. مدیران شرکت های آب منطقه‌ای آذربایجان غربی و شرقی 
گزارش داده‌اند که تاکنون بیش از ۲۴۱ کیلومتر نهر و مسیر رودخانه های 
منتهــی به دریاچه لایروبی، بازگشــایی و اصلاح شــده و ۱۷۰ میلیون 
مترمکعب آب از شرق دریاچه وارد شده است. همچنین از مهرماه سال 
گذشــته تاکنون ‌۶۰ درصد چاه های غیرمجاز کشاورزی مسدود شده و 
روند رهاســازی حقابه از ســدها تا مرداد ماه ادامه خواهد داشت. این 
اقدامات در کنار بارش های بهاری، حجم آب دریاچه ارومیه را نســبت 
به 6 ماه گذشــته 5 برابر افزایش داده و امیدواری برای احیای نسبی این 
پهنه آبی را تقویت کرده است. با وجود این، ادامه پایش و مدیریت منابع 

آب همچنان کلید پایداری این روند خواهد بود.

سال ترسالی ارومیه؛
 آیا فرصت احیای دریاچه واقعی است؟

علی حاجی مرادی، عضو ارشــد اندیشــکده آب دانشــگاه شریف در 
گفت‌وگو با سازندگی می گوید امسال،‌ سال ترسالی ارومیه است اما نباید 
باعث سیاستگذاری غلط آبی شــود. او در توضیح شرایط حال‌ حاضر 
این دریاچه نمکی توضیح می‌دهد: »امسال، تغییرات درون سالی داریم. 
یکی اینکه مشخصاًً ابتدای ســال آبی که اول مهرماه است تا پایان سال 
آبی که ۳۱ شــهریورماه است، پیکره های آبی مان ازجمله دریاچه ارومیه 
دچار نوسان ارتفاعی می شــوند. به طور مشخص در انتهای دوره بارش 
که فروردین ماه و اردیبهشــت ماه اســت به حداکثر تــراز خود در همان 
ســال می‌رسند و در پایان شهریور یک ســال آبی نیز به حداقل تراز آب 
خود در همان ســال می‌رسند. بنابراین به عبارتی وضعیت فعلی، بهترین 
وضعیت دریاچه طی ســال آبی خواهد بود و از این مقطع به بعد به تدریج 
شــاهد کاهش تراز دریاچه ارومیه تا پایان شهریورماه خواهیم بود. این 

یک وضعیت کاملًاً طبیعی اســت؛ چه در زمانی‌ کــه دریاچه ارومیه در 
ترازهای بسیار بالاتر و شرایط کاملًاً طبیعی قرار داشته و چه در سال هایی 
که شرایط نامناســبی حاکم بوده این نوسانات قابل مشاهده بوده است. 
حتی در ســال هایی که شرایط بســیار نامطلوب بوده نیز این افزایش در 
اردیبهشت ماه نسبت به مهرماه هر سال آبی مشاهده شده است«. او در 
پاسخ به این پرسش که آیا در هر روز از سال، مثلًاً اکنون در اردیبهشت ماه 
یا در شهریورماه، نســبت به تاریخ مشابه در سال گذشته شرایط بهتری 
داشــته‌ایم یا خیر،‌ تأکید می کند:‌ »این همان نکته‌ای اســت که پاسخ به 
این پرســش را مشــخص می‌کند که آیا روند بهبودی وجــود دارد یا نه. 
بنابراین اگر بخواهیم به این ســوال پاســخ دهیم که آیا در اردیبهشت ماه 
امسال شــرایط مناسبی حاکم است باید آن را با اردیبهشت سال گذشته 
مقایسه کنیم. پاســخ این ســوال در حال حاضر مثبت است؛ چراکه با 
توجه به شرایط ترسالی مناســب در حوزه دریاچه ارومیه شاهد افزایش 
۴۵ درصدی بارش نسبت به سال گذشته و ۲۵ درصد نسبت به میانگین 
بلندمدت هســتیم و تراز اردیبهشت امســال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته بالاتر اســت«. به گفته او:‌ »مشکل اصلی آنجاست که از سال 
۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ تراز دریاچه به شــدت کاهش یافته و این یک ســال بهبود 
هنوز نتوانسته، افت چهار سال گذشته را جبران کند. به همین دلیل تراز 

فعلی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ همچنان در سطح پایینی قرار دارد« .

آرتمیا بازمی گردد؛ تغییر رنگ صورتی دریاچه در تیرماه
عضو ارشد اندیشــکده آب دانشگاه شریف در پاسخ به پرسشی درباره 
آخرین وضعیت زیستی آرتمیا و ارتباط آن با احیای دریاچه می گوید: 
»آرتمیا، موجودی که به عنوان یکی از شاخص های مهم زیستی دریاچه 
ارومیه شــناخته می شــود. این موجود تنها جانداری است که توانایی 
زیست در شرایط بسیار شور دریاچه را دارد و ادامه حیات آن وابستگی 
مستقیمی به میزان شوری آب دارد. در شرایط طبیعی یا حتی بحرانی، 
اگر آرتمیا بتواند رشد و تکثیر داشته باشد، نشان‌دهنده آن است که میزان 
شوری دریاچه در محدوده قابل قبول قرار دارد. ویژگی مهم آرتمیا این 
اســت که در شرایط بحرانی به طور کامل از بین نمی‌رود بلکه به حالت 

نهفته درمی آید تا در شرایط مناسب مجدداًً فعال شود«.
او ادامه می‌دهد: »‌در حال حاضر با ورود آب به دریاچه نســبت به 
سال گذشته، پیش بینی می‌شود طی یکی دو ماه آینده شرایط برای رشد 
مجدد آرتمیا فراهم شود و در نتیجه احتمال تغییر رنگ دریاچه به طیف 
صورتی در تیرماه وجود دارد؛ پدیده‌ای که نشان‌دهنده افزایش تراکم این 

موجود در آب است«.
حاجی مرادی با بیان اینکه اگرچه بارندگی نقش مهمی در بهبود شرایط 
دارد اما مدیریت منابع آبی در ســال های ترســالی اهمیت تعیین کننده‌ای 
دارد،‌ اضافه می‌کند: »تجربه نشــان داده اســت که در هر 5 سال معمولًاً 

یک سال ترســالی رخ می‌دهد و نحوه مدیریت این ســال‌ها می تواند در 
ذخیره سازی آب و جبران کمبودهای دوره های خشکسالی نقش کلیدی 

ایفا کند«.

مصرف آب زیر ذره بین؛
 رهاشدگی کشاورزی تهدیدی برای احیا

او توضیح می‌دهد: »نکته‌ای که وجود دارد این است که ما زمانی می توانیم 
امیدوار باشــیم از شــرایط بحران عبور کرده‌ایم که میــزان مصرف آب در 
حوضــه آبریز دریاچه ارومیه به کمتــر از ۵۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر 
آن برســد. این موضوع از دو جهت حائز اهمیت است: نخست آنکه در 
سال هایی مانند ســال آبی جاری امکان تخصیص سهم بیشتری از منابع 
آبی به دریاچه ارومیه فراهم می شــود. دوم آنکه در سال های خشکسالی 
زمانــی که میــزان آب تجدیدپذیر بــه کمتر از ۶۰ تــا ۷۰ درصد میانگین 
بلندمدت کاهش می یابد، کنترل سقف برداشت در سطح ۵۰ درصد مانع 

از افزایش مصرف در سایر بخش ها، به‌ویژه کشاورزی، خواهد شد« .
به گفته این کارشناس آب دانشگاه شریف؛‌ »در مقابل، اگر در بخش 
مصرف با نوعی رهاشــدگی مواجه باشــیم حتی ســال های پربارش نیز 
می توانند بــه عاملی در جهت تضعیف روند احیای دریاچه ارومیه تبدیل 
شوند. به عبارت دیگر افزایش منابع آبی در چنین سال هایی ممکن است 
به گسترش سطح زیر کشت، افزایش مصرف و توسعه باغات منجر شود؛ 
باغاتــی که پس از ایجــاد از چرخه مصرف خارج نمی شــوند و به عنوان 

مصرف کنندگان دائمی آب باقی می مانند«.

ترسالی نباید فریب دهد؛
 سیاست های سختگیرانه آب همچنان ضروری است

او توضیح می‌دهد: »این مســأله در ســال های خشکسالی اهمیت 
بیشــتری پیدا می کند؛ چراکه در چنین شرایطی، وجود این مصارف 
تثبیت شــده می تواند مانع از ورود حتی حداقــل جریان های آبی به 
دریاچه شود. از همین‌رو نگرانی اصلی آن است که سال های ترسالی 
به جای آنکه به عنوان فرصتی برای تقویت ذخایر آبی و بهبود شــرایط 
دریاچه مورد اســتفاده قــرار گیرند به افزایش تعهــدات مصرفی در 

بخش های مختلف منجر شوند« .
مطابق با اظهارات حاجی مرادی؛‌ »بر این اســاس، تأکید می شود که 
بروز سال های پربارش نباید موجب خوش بینی افراطی در سیاستگذاری ها 
شود. در چنین شرایطی، تداوم اجرای سیاست های سختگیرانه و انقباضی 
در مدیریت مصرف آب ضروری است؛ چراکه در غیر این صورت، مصارف 
جدید به عنوان یک پایه ثابت شــکل گرفته و در ســال‌های آینده-اعم از 
خشک، نرمال یا تر- به عنوان مصرف کنندگان دائمی، فشار مضاعفی بر 

منابع آبی وارد خواهند کرد«‌.

فریب ترسالیفریب ترسالی
همین روند در نهایت دولت و وزارت بهداشت را ناگزیر کرد به عضو ارشد اندیشکده آب شریف می گوید: ترسالی ارومیه نباید ما را فریب دهد و  ادامه سیاست های سختگیرانه آب ضرورت است 

واردات همان داروهایی روی بیاورند که پیش تر در داخل تولید 
می شد. در ادامه این روند، تصمیم بر آن شد که با افزایش قیمت 
دارو و اقتصادی کردن تولید، شرایط اصلاح شود. اما واقعیت 
این است که این اصلاح به طور کامل و مؤثر محقق نشده است. 
به عنوان نمونه در برخی موارد عنوان شــده که هزینه تولید یک 
قطره چشــمی حتی از قیمت تعیین  شده برای فروش آن کمتر 
است. چنین وضعیتی نشان‌دهنده تداوم همان چالش ساختاری 
در قیمت گذاری اســت. در شرایط کنونی بحران دیگری نیز به 
این وضعیت افزوده شده اســت؛ بحرانی که محدود به صنعت 
دارو نیست و تقریباًً تمامی صنایع را درگیر کرده است. افزایش 
نرخ ارز، تشــدید تحریم ها، رشد قیمت مواد اولیه )اعم از مواد 
مؤثره دارویی و اقلام بســته بندی( همچنین افزایش هزینه‌های 
نیروی انســانی و حقوق و مزایا، فشار مضاعفی بر شرکت‌های 
داروسازی وارد کرده است. در چنین شرایطی، منطقی است که 
یا قیمت دارو متناسب با این هزینه ها تعدیل شود یا سازوکاری 
برای جبران این فشــارها در نظر گرفته شود. در این میان، این 
پرسش اساسی مطرح می شود که بار این افزایش هزینه ها باید بر 
دوش چه کســی قرار گیرد؟ در ادبیات اقتصاد سلامت و تجربه 
جهانی، پاسخ روشن اســت: این  بار نباید بر دوش تولیدکننده 
یا پزشک قرار گیرد بلکه باید توسط نظامهای بیمه‌ای مدیریت 
ش��ود. این درحالی است که در سال های گذشــته همزمان با 
افزایش قیمت دارو، برخی بیمه های پایه نه تنها پوشــش خود را 
گسترش ندادند بلکه بسیاری از داروهای ضروری را از فهرست 
تعهدات خود خارج کردند. چنین اقدامی به‌ویژه برای اقشــار 
آســیب پذیر که عمدتاًً تحت پوشــش بیمه های پایه مانند بیمه 
سلامت و تأمین اجتماعی هســتند، تبعات ســنگینی به همراه 
داشــته است. بیمه ها در طول ســال ها از بیمه گذاران حق  بیمه 
دریافت کرده‌انــد و انتظار می‌رفت بــا مدیریت صحیح منابع 
و ســرمایه گذاری مناسب در شــرایط بحرانی بتوانند از عهده 
هزینه های درمانی مردم برآیند. اگر این هدف محقق نشــده و 
بیمه ها به جای ایفای نقش اقتصادی مؤثر به نهادهایی زیان‌ده و 
ناکارآمد تبدیل شده‌اند، مسئولیت آن متوجه مردم نیست. دولت 
بایــد از این حق بنیادین مردم صیانت کند و افزایش قیمت دارو 
را از مسیر تقویت و توسعه پرداخت های بیمه‌ای جبران نماید تا 
سلامــت عمومی جامعه در معرض تهدید قرار نگیرد. واقعیت 
این است که مسأله افزایش قیمت دارو در ایران را نمی توان جدا 
از روندهای جهانی تحلیل کرد. در دهه های گذشته، قیمت دارو 
در کشور ما به‌واسطه سیاست های دستوری به طور مصنوعی در 
ســطحی پایین و نسبتاًً ثابت نگه داشــته شده بود؛ سطحی که 
در مقایسه با بســیاری از کشورهای منطقه و همسایه به مراتب 
پایین تر محسوب می شــد. این وضعیت اگرچه در ظاهر به نفع 
مصرف کننده به نظر می‌رسید اما در عمل پیامدهای قابل توجهی 
به همراه داشــت. قیمت پایین دارو در ایران در گذشــته باعث 

مصرف بی‌رویه و افزایش قاچاق به کشورهای همسایه شد. 

گرانی دارو و کم کاری بیمه ها

ادامه یادداشت روز

نیمه جان آسمان 

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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